
کتاب دانیال نبی

مقدمه

این کتاب در مورد سرگذشت

ال دردانیال نبی است. دانی
 سال جوانی، در۶۰۵ قبل از
به شهرمیلاد، از شهر اورشلیم 

البابل به اسارت بُرده شد. دانی
اببا سه نفر از دوستانش انتخ

وکدنصر،شدند تا در دربار نِب
د.پادشاه بابل، خدمت کنن

۱ / ۱۹۷



ود کهدانیال چون تنها کسی ب
 تعبیرتوانست خواب پادشاه را

لندی درکند، به مقام ب
ب شد.حکومت بابل منصو

شش فصل اول کتاب به
گی دانیال وحوادث زند

ی‌کند،خوابهای که او تعبیر م

اب بهارتباط دارد. بقیۀ کت
دانیالخوابها و رؤیاهای خود 

ؤیاهااختصاص دارد. این ر
آمدندربارۀ وقایع آینده یعنی 

۲ / ۱۹۷



نان و رومامپراطوری فارس، یو
ن درصحبت می‌کند. همچنا

هی عادلانه ومورد آمدن پادشا
ییجاویدانی خداوند پیشگو

ینمی‌کند. کتاب دانیال به ا
اریخنکته تأکید می‌کند که در ت
 آیندهبشر نه در گذشته و نه در

درتهیچ‌چیز خارج از ق
ه است و نهخداوند، نه واقع شد

د برواقع خواهد شد. خداون
استتمام اوضاع جهان مسلط 

۳ / ۱۹۷



ه هر‌کهو حکومت هر کشور را ب
د می‌دهد.بخواه

از لحاظ ادبی کتاب دانیال
مزبه شکل مکاشفه و یا زبان ر

دوراننوشته شده است که در 
ار ازشکنجه و آزار، زندگی سرش
ی‌دهد.برکتها را در آینده نوید م

یال دراز این رو کتاب دان
ان وسختی‌ها برای همه ایماندار

وان خدا در طول تاریخپیر
دهباعث تشویق و تقویت‌شان بو

۴ / ۱۹۷



ست.ا

فهرست موضوعات

دانیال و همراهانش: فصل

۶ - ۱

رؤیاهای دانیال:

رؤیای چهار حیوان: فصل ۷

رؤیای قوچ و بُز: فصل ۸ -
۹

۵ / ۱۹۷



رؤیای قاصد آسمانی: فصل
۱۱ - ۱۰

آخر زمان: فصل ۱٢

دانیال و همراهانش

)‌٢۸:۱:‌۱‌-‌۶(

جوانان در دربار نِبوکدنصر

 در سومین سال پادشاهی ۱

کدنصر،یِهویاقیم در یهودا، نِبو
لهپادشاه بابل به اورشلیم حم

۲ ه نمود. کرد و آن را محاصر

۶ / ۱۹۷



 خداوند، یِهویاقیم، پادشاه

راه با بعضی ازیهودا را هم

ا بهاشیای قیمتی خانۀ‌خد
بوکدنصر تسلیم  کرد. نِبوکدنصرنِ

خانۀ‌خداآن ظرفهای مخصوص 
 معبدرا به سرزمین بابل به
ا درخدای خود بُرد و آنها ر

ذاشت.خزانۀ خدای خود گ

 آنگاه پادشاه به اَشفِناز، ۳

مان دادآمر اهل دربار خود، فر
ازتا از میان خانوادۀ سلطنتی و 

۷ / ۱۹۷



گانبین اشراف و نجیب‌زاده‌
ند،بنی‌اسرائیل که اسیر شده بود

 آنها ۴ کند. جوانانی را انتخاب 
و،باید با هوش، دانا، خوشر

شند تاتندرست و خوش اندام با
ر خدمت کنند. بهبتوانند در دربا

زبانآنها خواندن و نوشتن 
۵ . بابلیان را نیز بیاموزند

 پادشاه همچنان امر کرد که هر

رابی که بهروز از همان غذا و ش
 نیزدرباریان می‌دهند، به آنها

۸ / ۱۹۷



از سه سال که آنهابدهند و بعد 
 به حضوررا تعلیم دادند،

۶ . پادشاه به خدمت او بیاورند
 در بین افرادی که انتخاب

 از قبیلۀشدند، چهار جوان
حَنَنیا،یهودا به نامهای دانیال، 

۷ ند. میشائیل و عَزَریا بود

 اَشفِناز نامهای جدیدی بر آنها
ِشصر،گذاشت: دانیال را بِلط

ائیل راحَنَنیا را شَدرَک، میش
ریا را عَبِدنِغومِیشَک و عَزَ

۹ / ۱۹۷



د.نامی

 اما دانیال تصمیم گرفت ۸

ابکه با خوردن غذا و شر
. بهدربار، خود را نجس نسازد

اهشاین منظور از اَشفِناز خو
کند تاکرد که به او کمک 

 هر چند خدا ۹ د. نجس نگرد

عزت ودانیال را در نظر اَشفِناز 
 اما ۱۰  بود، احترام بخشیده

‌ترسید،اَشفِناز که از پادشاه می
اهبه دانیال گفت: »پادش

۱۰ / ۱۹۷



عیین کردهخوراک شما را ت
ناناست. اگر شما از سایر جوا

 ممکن استضعیفتر باشید،
.«پادشاه مرا بکُشد

 پس دانیال به نگهبانی که ۱۱

دانیال،اَشفِناز او را مسؤول 
زَر یا کردهحَنَنیا، میشائیل و عَ

 »تو، ما را ده ۱۲ فت: بود، گ
ما به‌جایروز امتحان کن و به 

زیجات و بهخوراک دربار، سب
 بعد ۱۳ آب بده. عوض شراب، 

۱۱ / ۱۹۷



که ازاز آن ما را با آن افرادی 
ایسهغذای دربار می‌خورند، مق

کهکن و آن وقت هر طور 
یممی‌خواهی دربارۀ ما تصم

بگیر.«

 آن نگهبان موافقت کرد ۱۴

انکه مدت ده روز آنها را امتح

 بعد از این که ده روز ۱۵ کند. 
 بهتمام شد، دید که آنها نسبت

بارکسانی که از خوراک در
ترمی‌خوردند، سالم‌تر و قوی‌

۱۲ / ۱۹۷



 پس نگهبان به آنها ۱۶ شده‌اند. 
جایاجازه داد که بعد از آن به‌

ن کردهخوراکی که پادشاه تعیی
رند.بود، سبزیجات بخو

 خدا به این چهار مرد ۱۷

ر هرجوان دانش و مهارت د
مت بخشید.نوع ادبیات و حک

انیالعلاوه بر این خدا به د
یا راتوانایی تعبیر خواب و رؤ

 فرمود.نیز عطا

۱۳ / ۱۹۷



 بعد از پایان سه سالی که ۱۸

ازپادشاه تعیین کرده بود ،اَشفِن

ضورهمۀ آن جوانان را به ح
 پادشاه با ۱۹ ِبوکدنصر آورد. ن

بینهمۀ آنها صحبت کرد. در 
یال،آنها هیچ‌کس مانند دان

ا نبود.حَنَنیا، میشائیل و عَزَری

اهپس آنها به خدمت پادش
 در مورد همۀ ۲۰ د. گماشته شدن

 ازمسایل و مشکلاتی که پادشاه
جوانآنها می‌پرسید، این چهار 

۱۴ / ۱۹۷



ه بهتردر فهم و حکمت ده مرتب
دوگراناز تمام فالبینان و جا

۲۱ سراسر قلمرو او بودند. 
 دانیال تا سال اول پادشاهی

کبیر در خدمت دربارکوروش 
د.بابل بو

خواب اول نِبوکدنصر

 نِبوکدنصر در سال دوم ۱

که اوسلطنت خود، خوابی دید 
 کرد کهرا بسیار پریشان و آشفته

۱۵ / ۱۹۷



۲ بخوابد. دیگر نمی‌توانست 
 پس فرمود که پیشگویی

فالبینانکننده‌گان، جادوگران، 
تا خوابو حکیمان را بیاورند 

 کنند. آنهااو را برایش بیان
د و در حضور پادشاهآمدن
 پادشاه به آنها ۳ دند. ایستا

مراگفت: »خوابی دیده‌ام که 
کردهبسیار پریشان و آشفته 

ایناست. حال می‌خواهم که 
نم.«خواب را بدا

۱۶ / ۱۹۷



 حکیمان به زبان اَرامیان ۴

 گفتند:در جواب پادشاه

ند.»پادشاه تا به ابد زنده بما
 خودخواب را برای بنده‌گان

یر کنیم.«بگویید تا ما آن را تعب

 پادشاه در جواب ۵

ان منحکیمان گفت: »فرم

 مراقطعی است! اگر خواب
نگویید و آن را تعبیر نکنید شما

نه‌هایرا تکه‌تکه کرده و خا
۶ د. شما را ویران خواهم کر

۱۷ / ۱۹۷



 اما اگر بگویید چه خوابی
یست، بهدیده‌ام و تعبیر آن چ

رگیشما جایزه و پاداش بز
ارمی‌دهم و عزت و افتخ

کهمی‌بخشم. حالا بگویید 
بیرشخواب من چه بوده و تع

 حکیمان دوباره به ۷ ت!« چیس

گرپادشاه گفتند: »ای پادشاه، ا
 ماشما فقط خواب را به

ا برای شمابگویید، ما آن ر
خواهیم کرد.«تعبیر 

۱۸ / ۱۹۷



 پادشاه گفت: »معلوم ۸

رصتاست که شما دنبال فُ

نیمی‌گردید، زیرا می‌دانید فرما
.ه صادر کرده‌ام، قطعی است.

 این را بدانید که اگر خواب ۹

حکم مجازات شمارا نگویید، 
ستصادر می‌شود، زیرا معلوم ا

طلکه سخنان شما دروغ و با
رامی‌باشد. پس اول خواب م

مطمئن می‌شومبگویید، آنگاه 
همکه می‌توانید آن را تعبیر 

۱۹ / ۱۹۷



کنید.«

 حکیمان به پادشاه گفتند: ۱۰

ی زمین»ای پادشاه، در رو
مانهیچ‌کس نیست که بتواند فر

یچپادشاه را انجام دهد و ه
 وپادشاه، هر قدر بزرگ

 چنین چیزیقدرتمند هم باشد،

ران و یارا از فالبینان یا جادوگ
نکردهحکیمان درخواست 

 چیزی را که پادشاه ۱۱ ت. اس
ستمی‌پرسد، به قدری مشکل ا

۲۰ / ۱۹۷



راکه هیچ‌کس نمی‌تواند آن 
یان،انجام دهد، به جزء خدا

دگیولی آنها در بین انسانها زن
د.«نمی‌کنن

 پادشاه از این سخنان ۱۲

ن شدبسیار عصبانی و خشمگی
حکیمانو فرمان داد تا تمام 

۱۳ . بابل را هلاک کنند
 بنابرین، فرمان قتل همۀ

یال وحکیمان صادر شد. دان
 گروهدوستانش هم شامل آن

۲۱ / ۱۹۷



بودند.

خدا خواب پادشاه را به دانیال نشان
می‌دهد

 دانیال با اَرِیوک، رئیس ۱۴

مأمور بودجلادان پادشاه که 
د، بهحکیمان را به قتل برسان
۱۵ تگو کرد. طور محرمانه گف

 دانیال از اَرِیوک پرسید: »چرا
راپادشاه چنین فرمان سختی 

وکصادر کرده است؟ «اَرِی
یفماجرا را برای دانیال تعر

۲۲ / ۱۹۷



کرد.

 دانیال فوراً به نزد پادشاه ۱۶

 تارفت و از او مُهلت خواست
۱۷ را بگوید. تعبیر خواب 

 سپس به خانه رفت و برای

ئیل ودوستان خود، حَنَنیا، میشا
 اتفاقیعَزَریا تعریف کرد که چه

 دانیال از آنها ۱۸ ست. افتاده ا
دایی کهدرخواست کرد تا نزد خ

د که اودر آسمان است، دعا کنن
ز رارحمت فرماید و این را

۲۳ / ۱۹۷



ا بابرای آنها آشکار نماید ت
۱۹ وند. حکیمان بابلی کُشته نش

 همان شب در رؤیا، راز خواب

و دانیالبر دانیال آشکار شد 

رد وخدای آسمانها را ستایش ک
فت:گ

 »متبارک باد نام خدا تا ۲۰

د!به اب

زیرا حکمت و

 آنِقدرت از

۲۴ / ۱۹۷



داست.خ

 او زمانها و فصلها را ۲۱

 می‌دهد.تغییر

پادشاهان را مقرر

رفمی‌کند و برط
د.می‌نمای

او حکمت را به حکیمان

شدمی‌بخ

و دانش را به

۲۵ / ۱۹۷



مندان عطادانش
د.می‌فرمای

 رازهای عمیق و پوشیده ۲۲

ی‌سازد.را آشکار م

آنچه را در تاریکی
انداست می‌د

و گرداگردش را

نور فرا گرفته
ست.ا

۲۶ / ۱۹۷



 ای خدای پدران من، تو ۲۳

پاس می‌گویم،را شکر و س

زیرا به من قدرت و
 عطاحکمت

ردی.ک

دعای مرا مستجاب
فرمودی

و آنچه را که باید
اهبه پادش

۲۷ / ۱۹۷



به مابگویم، 
ی.«نشان داد

 دانیال نزد اَرِیوک که از ۲۴

 کُشتنطرف پادشاه مأمور به

به اوحکیمان بود، رفت و 
 راگفت: »حکیمان بابل

بر تانکُش. مرا به نزد پادشاه ب

را بگویم.«تعبیر خواب او 

 اَرِیوک فوراً دانیال را به ۲۵

نصر پادشاه بُرد وحضور نِبوکد

۲۸ / ۱۹۷



 ازگفت: »ای پادشاه، یکی
‌ام کهاسیران یهودی را پیدا کرده

رامی‌تواند تعبیر خواب شما 
د.«بیان کن

 پادشاه به دانیال که به ۲۶

عروف بود، گفت:بِلطِشصر م
گویی»آیا تو می‌توانی به من ب

آنچه خوابی دیده‌ام و تعبیر 
ست؟«چی

 دانیال جواب داد: ۲۷

۲۹ / ۱۹۷



مان،»هیچ‌یک از حکی

 وجادوگران، فالگیران

 راستاره‌شناسان نمی‌توانند آنچه
د.پادشاه می‌خواهد، به او بگوین

 اما خدایی در آسمان است ۲۸

اوکه رازها را آشکار می‌سازد و 
ه اتفاقاز آنچه که در آیند

پادشاه خبرخواهد افتاد، به 
اکنون آنداده است و من 

کنم.خواب را بیان می‌

 ای پادشاه، هنگامی که ۲۹

۳۰ / ۱۹۷



بودید، دربارۀ آیندهدر بستر 
شکارخواب دیدید و خدا که آ

هان است، ازکنندۀ رازهای پن
واهدآنچه در آینده اتفاق خ

ست.اد، به شما خبر داده است.
 اما این راز که بر من آشکار ۳۰

یست کهشده به‌خاطر این ن

بلکهحکیم‌تر از دیگران هستم 
اهبه این جهت است که پادش

بداند و ازتعبیر خواب خود را 
اطرشمعنی افکاری که به‌خ

۳۱ / ۱۹۷



آگاه شود.رسیده است، 

دانیال خواب پادشاه را بیان می‌کند

 ای پادشاه، شما در ۳۱

یدیدخواب مجسمۀ بزرگی را د
اککه بسیار درخشان و ترسن

 سر آن از طلای خالص ۳۲ ود. ب
 وساخته شده بود و سینه

 وبازوهایش از نقره، شکم

 ساقهای ۳۳ رنج، رانهایش از ب
 قسمتی ازاو از آهن و پاهایش

۳۲ / ۱۹۷



۳۴ د. آهن و قسمتی از گِل بو
 وقتی شما به آن نگاه می‌کردید،

لتیک سنگ بزرگ بدون دخا

ده،دست انسان از کوه جدا ش

 و گِلی آنغلتید و پاهای آهنی
 آنگاه ۳۵ کست. مجسمه را ش
طلاآهن، گِل، برنج، نقره و 

دندهمه با هم آنچنان تکه‌تکه ش
ونکه باد ذره‌های آن را همچ

ابستان ازگرد و غباری که در ت
انکاه خِرمن بر‌می‌خیزد، چن

۳۳ / ۱۹۷



آنپاشان کرد که دیگر اثری از 
ن سنگبر جای نماند. اما آ

 مانند کوهآنقدر بزرگ شد که
ر رویبزرگی گردید و سراس

نید.زمین را پوشا

دانیال خواب پادشاه را تعبیر می‌کند

 این خواب پادشاه بود و ۳۶

ماحالا تعبیرش را هم برای ش

 ای پادشاه، شما ۳۷ م: بیان می‌کن
کهشاهِ شاهان هستید. خدایی 

۳۴ / ۱۹۷



 سلطنت،در آسمان است به شما
شیدهقدرت، قوت و شکوه بخ

 خدا شما را بر همۀ ۳۸ ت. اس
 تماممردمان روی زمین و بر

ن غالبحیوانات و پرنده‌گا
ما آن سر طلاگردانیده است. ش
 بعد از شما، سلطنت ۳۹ هستید. 

خواهد آمد کهدیگری روی کار 
هدبه بزرگی سلطنت شما نخوا

لطنتبود. بعد از آن سومین س
جیکه مانند آن قسمت برن

۳۵ / ۱۹۷



 کهاست، روی کار خواهد آمد
کمرانیبر تمام روی زمین ح

 پس از آن ۴۰ واهد کرد. خ
 کهچهارمین سلطنت است

دارد.قدرتی مانند آهن 
 راهمان‌طور که آهن همه چیز
د، آن همنرم کرده و می‌شکن

اهدهمه چیز را نرم نموده و خو
 شما همچنان در ۴۱ ست. شک

ها وخواب دیدید که پا‌
ز گِل وانگشتها، قسمتی ا
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نشانۀقسمتی از آهن بود. این 
یمآن است که آن سلطنت تقس

ن‌طوری که آهنخواهد شد. هما
ودند،و گِل با هم مخلوط شده ب

ازآن سلطنت هم مقداری 
شت.قدرت آهن را خواهد دا
 اما انگشتها که قسمتی از ۴۲

ختهآهن و مقداری از گِل سا
ی است کهشده بود، به این معن

وی وبخشی از آن سلطنت ق
واهدبخشی از آن ضعیف خ

۳۷ / ۱۹۷



 شما مشاهده کردید که ۴۳ ود. ب
شدهآهن و گِل با هم مخلوط 

 این است کهبودند. معنی آن
ششپادشاهان آن دوره کو

د که به وسیلۀخواهند کر
 دیگر،ازدواج با قومهای

. ولیخویشاوند و متحد شوند

آهنهمان‌طوری که گِل و 
ند،نمی‌توانند با هم آمیخته شو

موفقآنها هم در هدف خود 
 در زمان آن ۴۴ نخواهند شد. 

۳۸ / ۱۹۷



انپادشاهان، خدایی که در آسم
کرداست سلطنتی برپا خواهد 

هدکه هیچگاه از بین نخوا
لوبرفت. آن سلطنت هرگز مغ

ولیهیچ ملتی نخواهد شد، 
 ازتمام این سلطنت را کاملاً
اقیبین بُرده و خود تا به ابد ب

 شما دیدید که ۴۵ د ماند. خواه
کهیک سنگ بزرگ بدون این 

کوهکسی به آن دست بزند از 
مه‌ای را که ازجدا شد و مجس
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طلاآهن، برنج، گِل، نقره و 
د.ساخته شده بود، تکه‌تکه کر

ازای پادشاه، خدای بزرگ 
واهدآنچه در آینده اتفاق خ

را آگاه ساخته  است.افتاد شما 
ت واین خواب شما درست اس
ابل اطمینانتعبیر آن هم کاملاً ق

.«می‌باشد

پادشاه دانیال را به مقام عالی منصوب
می‌کند

 بعد از آن پادشاه در ۴۶
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د ومقابل دانیال به خاک افتا
رمان داد تااو را تعظیم کرد و ف

موادبرای دانیال هدیه‌ها و 
 سپس ۴۷  کنند. خوشبویی تقدیم

ازبه دانیال گفت: »خدای تو 
 اوتمام خدایان بزرگتر است.
اهان است وسَروَر همۀ پادش

ر می‌سازد،اسرار پنهانی را آشکا
نستی این راز رازیرا تو توا

 سپس به ۴۸ ی.« آشکار کن
داد ودانیال مقام بزرگی 
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. اوهدیه‌های بسیار به او بخشید
ابل ورا حاکم تمام ولایت ب

مود.رئیس تمام حکیمان بابل ن
 سپس دانیال از پادشاه ۴۹

شَدرَک،درخواست کرد که 
 عَبِدنِغو را به مقامهایمِیشَک و

ند.مهم در ولایت بابل مقرر ک

باراما خود دانیال در در
وکدنصر ماند.نِب

مجسمۀ طلایی و کورۀ آتش
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 نِبوکدنصر پادشاه، یک ۱

خت کهمجسمۀ طلایی سا

متر وارتفاع آن بیست و هفت 
ود. اوعرض آن حدود سه متر ب

ک دشت بهآن مجسمه را در ی
بلنام دورا که در ولایت با

 بعد از آن ۲ د. است، برپا کر

مۀپادشاه فرمان داد تا ه
مانداران،شهزاده‌گان، والیان، فر

ان،مشاوران، حاکمان، وکیل
ان هرخزانه‌داران و تمام بزرگ
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تقدیسولایت برای مراسم 
ادشاهمجسمه‌ای که نِبوکدنصر پ

۳ ند. برپا کرده بود، جمع شو
 وقتی همۀ این بزرگان دَور هم

اسمجمع شدند و برای مر
مجسمهتقدیس در مقابل 

 جارچی با صدای ۴ دند، ایستا

: »ای مردم، شمابلند اعلام کرد
ت و زبان بهاز هر قبیله و هر مل

 وقتی ۵ د. این فرمان گوش کنی
وله،صدای شیپور، سُرنا، ت
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نوعچنگ، سنتور، رباب و هر‌
نیدید، بایدآلات موسیقی را ش

ایی کهدر مقابل مجسمۀ طل
اه برپا کردهنِبوکدنصر پادش

 رااست، به خاک افتاده آن
۶ پرستش کنید. سجده و 

 هر‌کسی که سجده و پرستش

، فوراً در کورۀ آتشنکند
 پس ۷ د شد.« انداخته خواه

ه وهمۀ مردم، از هر ملت، قبیل
 رازبان، وقتی نوای موسیقی
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در مقابل مجسمۀشنیدند، 
ادشاهطلایی که نِبوکدنصر پ

 وساخته بود، به خاک افتادند
ده و پرستش نمودند.آن را سج

دوستان دانیال به نافرمانی متهم
می‌شوند

 بعضی از مردم بابل از ۸

 براین فُرصت استفاده کرده،
 نمودند.ان شکایت نمودند.

 آنها به نِبوکدنصر پادشاه ۹

ه ابد زندهگفتند: »پادشاه تا ب
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 شما فرمان دادید ۱۰ د! بمان
یند،همین‌که سازها به صدا در آ

سمۀهمۀ مردم در مقابل مج
آن راطلایی به خاک افتاده و 

 و ۱۱ رستش نمایند سجده و پ
یفتد وهر‌کسی که به خاک ن
پرستشمجسمه را سجده و 

ۀ آتش انداختهنکند، در کور
 چند نفر یهودی هستند ۱۲ ود. ش

بلکه شما آنها را به حکومت با
‌اید، یعنیمنصوب کرده
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غو. ایشَدرَک، مِیشَک و عَبِدنِ
راپادشاه، آنها فرمان شما 

 رااطاعت نکرده، خدایان شما
ابلعبادت نمی‌کنند و در مق

ن شمامجسمۀ طلایی که به فرما
رستشبرپا شده، سجده و پ

د.«نمی‌نماین

 پادشاه خشمگین شد و ۱۳

َک وفرمان داد تا شَدرَک، مِیش

و و یاورند.ه حضور او بیاورند.
 آن وقت به آنها گفت: »ای ۱۴
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و، آیاشَدرَک، مِیشَک و عَبِدنِغ
شمااین درست است که 

نید وخدایان مرا عبادت نمی‌ک
 که مندر مقابل مجسمۀ طلایی

رستشبرپا کرده‌ام، سجده و پ
 پس حالا ۱۵ د؟ نمی‌نمایی

رنا،همین‌که صدای شیپور، سُ

اب وتوله، چنگ، سنتور، رب
یدسایر آلات موسیقی را شنید

ایی بهدر مقابل مجسمۀ طل
 وخاک افتاده، آن را سجده
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اً درپرستش کنید، ورنه فور
 شد.کورۀ آتش انداخته خواهید

یی استفکر می‌کنید کدام خدا
منکه بتواند شما را از دست 

د؟«نجات بده

 شَدرَک، مِیشَک و ۱۶

بِدنِغو د ر جواب گفتند: »ایعَ

اعپادشاه، ما از خود دف
 اما خدایی که ما ۱۷ م. نمی‌کنی

‌کنیم، قادراو را پرستش می
 ازاست که ما را از کورۀ آتش و
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 کهدست شما نجات دهد
 اما ۱۸ د. نجات هم خواهد دا

هد،حتی اگر او ما را نجات ند
انای پادشاه، بدان که ما خدای

د وشما را پرستش نخواهیم کر
ایی کهدر مقابل مجسمۀ طل

هیمشما ساخته‌اید، سجده نخوا

مود.«ن

دوستان دانیال به مرگ محکوم
می‌شوند

 نِبوکدنصر، بر شَدرَک، ۱۹
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ِیشَک و عَبِدنِغو بسیارم
وری کهخشمگین شد، به ط

خشمرنگ صورتش از شدت 
ان داد آتشسرخ شد. پس فرم

ر ازکوره را هفت برابر بیشت
 و به ۲۰ ه‌ور کنند معمول شعل
لشکر خودقوی‌ترین سرداران 

فر را محکمامر کرد تا این سه ن
ان شعله‌های آتشببندند و در می

 به این ترتیب، آن ۲۱ بیندازند. 
 وسه نفر را در چپن و پیراهن
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ند ودستارهای‌شان محکم بست
ای آتشدر میان شعله‌ه

 چون پادشاه ۲۲ انداختند. 
ه رافرمان جدی داده بود که کور

د،به شدت گرم و شعله‌ور سازن
ا کهشعله‌های آتش آن کسانی ر
 را بهشَدرَک، مِیشَک و عَبِدنِغو

ند،وسط آتش انداخته بود
 اما آن سه ۲۳ زانید و کُشت. سو

 بسته شدهنفر در حالی‌که محکم
میان کورۀ آتشبودند، در 

۵۳ / ۱۹۷



ن افتادند.سوزا

 ناگهان نِبوکدنصر با ۲۴

 خودتعجب و شتاب از جای
 خودبرخاست و از مشاوران

 این سه نفر راپرسید: »مگر ما
ان آتشنبستیم و در می

اب دادند:نینداختیم؟« آنها جو

‌طور»بلی، ای پادشاه، همین
 پادشاه گفت: »پس ۲۵ .« است

نفر راچرا من حالا چهار 
درمی‌بینم که با دست و پای باز 
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هیچمیان آتش قدم می‌زنند و 
است وآسیبی هم به آنها نرسیده 

ک فرشتهنفر چهارم شبیه ی
ت!«اس

دوستان دانیال آزاد می‌شوند و به یک
مقام بلند می‌رسند

 پس نِبوکدنصر به نزدیک ۲۶

 بادهانۀ کورۀ آتش رفت و
 »ایصدای بلند گفت:

غو، ایشَدرَک، مِیشَک و عَبِدنِ
، بیرونبنده‌گان خدای متعال
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آتشبیایید!« آنها از میان 
 تمام ۲۷ دند. بیرون آم

 وزیران وشهزاده‌گان، والیان،
 آنهمۀ درباریان جمع شدند و

تشسه نفر را دیدند که چطور آ
ییبه آنها آسیبی نرسانیده، مو

 وهم از سر آنها نسوخته

ود.لباسهای‌شان آتش نگرفته ب
 همحتی بوی آتش و سوخته‌گی

می‌آمد.از آنها ن

 نِبوکدنصر پادشاه، گفت: ۲۸
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رَک،»سپاس بر خدای شَد

مِیشَک و عَبِدنِغو! او فرشتۀ

ین مردانی راخود را فرستاد تا ا
اوکه او را خدمت می‌کنند و به 

ا ازتوکل دارند، نجات دهد. آنه
ند وفرمان من سرپیچی کرد

ندجان خود را به خطر انداخت

جزتا در مقابل خدای دیگری 
ند.ی خود‌شان سجده نکنند.

 حالا این فرمان من است که ۲۹

 هر ملتاگر کسی از هر قوم و
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 ضد خدایو هر زبان، سخنی بر
ِغو برشَدرَک، مِیشَک و عَبِدن

د وزبان آورد، او را تکه‌تکه کنن
یلخانه‌اش را به ویرانه تبد

گرینمایند. زیرا خدای دی
نجاتنیست که بتواند این طور 

بخشد.«

 آنگاه پادشاه، شَدرَک، ۳۰

 عَبِدنِغو را به مقامهایمِیشَک و

وببالاتر در ولایت بابل منص
کرد.
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پیام نِبوکدنصر در مورد خواب دوم

 نِبوکدنصر پادشاه، به همۀ ۱

ز هرمردم در سراسر جهان، ا

 پیامقبیله و ملت و زبان
 گفت:فرستاده

»صلح و سلامتی بر شما باد!

 من می‌خواهم تمام کارهای ۲

ا کهعجیب و معجزه‌هایی ر

دادهخدای متعال به من نشان 
نم.است، برای شما بیان ک
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 کارهای عجیبی که خدا ۳

ت،به ما نشان داده اس

چقدر بزرگ

و معجزه‌هایی که او

اده،انجام د
با شکوهچقدر 

ست!ا

سلطنت خدا یک سلطنت
ستجاویدانی ا
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و پادشاهی او نسل
اندر نسل

د!می‌باش

 من، نِبوکدنصر، در قصر ۴

کردم وخود به راحتی زندگی می‌
خورداراز آسایش و شادمانی بر
 اما یک شب خواب ۵ دم. بو

که مراوحشتناکی دیدم 
۶ پریشان ساخت. مضطرب و 

 امر کردم که تمام حکیمان
ابل بهسلطنتی را از سراسر ب
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ا تعبیرحضور من بیاورند تا آنه
۷ ند. خواب مرا برایم بگوی

 همۀ فالبینان، جادوگران،

ان بهحکیمان و ستاره‌شناس

من خوابحضور من آمدند و 
تعریف کردم،خود را برای آنها 
ایماما آنها نتوانستند آن را بر

 بالاخره دانیال ۸ تعبیر کنند. 
راکه نام خدای خود ،بِلطِشصر 

مد. او دارایبر او گذاشته‌ام، آ
 می‌باشد.روح خدایان مقدس
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اومن خواب خود را برای 
 به او گفتم: ۹ ردم. تعریف ک

یسای بِلطِشصر، رئ
 توستاره‌شناسان، من می‌دانم که

 مقدسدارای روح خدایان
ر توهستی و هیچ رازی ب

این خواب منپوشیده نیست. 

 رااست و از تو می‌خواهم آن
کنی:برای من تعبیر 

 در بستر خواب خود ۱۰

رگ ورؤیای یک درخت بز
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 وسطبسیار بلند را دیدم که در
 آن درخت آنقدر ۱۱ ود. زمین ب

سمانبزرگ شد که سرش به آ
دم سراسررسید، به طوری که مر

د.جهان می‌توانستند آن را ببینن
 برگهای قشنگی داشت و ۱۲

بود، بهمیوۀ آن هم بسیار زیاد 

ن تمامحدی که برای خورد
اناتمردم کافی بود. حیو

راحتوحشی زیر سایۀ آن است
درمی‌کردند و پرنده‌گان 
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ندشاخه‌هایش آشیانه ساخته بود
وۀ آنو تمام جانداران از می

د.می‌خوردن

 هنوز در بستر خواب خود ۱۳

م کهبودم و در ادامۀ رؤیا دید
ازیک فرشتۀ نگهبان و مقدس 

 آن فرشته ۱۴ مد. آسمان پایین آ

د:با صدای بلند اعلام کر
‌هایش»درخت را ببُرید و شاخه

 را بهرا قطع نمایید. برگهایش
ش رازمین بریزید و میوه‌های
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انات را ازپراگنده سازید و حیو
رانده و پرنده‌گان را اززیر آن 
۱۵ . شاخه‌های آن بیرون کنید

 اما کُنده و ریشه‌اش را با زنجیر

ن‌جاآهنی و برنجی ببندید و هما
فزارهادر میان مزرعه‌ها و عل

ید.رها کن

بگذارید شبنم بر آن شخص
بینببارد و او با حیوانات و در 

 او به ۱۶ کند. علفها زندگی 
 انسانیمدت هفت سال خوی
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ت خواهد داد وخود را از دس
خواهددارای افکار حیوانی 

 این امر به ارادۀ ۱۷ شد. 
 واقعفرشته‌گان نگهبان و مقدس

مردم بدانندخواهد شد تا همۀ 
امکه خدای متعال بر تم
ان سلطنتسرزمینهای جه

بهمی‌کند و فرمانروایی آن را 
تی بههر‌که بخواهد، ح

د.«پست‌ترین مردم می‌ده

 این خوابی بود که من، ۱۸
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 ،دیدم. حالانِبوکدنصر پادشاه
ای بِلطِشصر تو تعبیر آن را

ک ازبرای من بگو. چون هیچ‌ی
ست آنحکیمان کشور من نتوان

 اما تو می‌توانی،را تعبیر کند.
ارای روح خدایان مقدسزیرا د

تی.«هس

دانیال خواب دوم پادشاه را تعبیر
ندمی‌ک

 دانیال که بِلطِشصر نامیده ۱۹

یامی‌شد، طوری از این رؤ

۶۸ / ۱۹۷



شد کهپریشان و ترسان 
تی چیزینتوانست برای مد

 گفت: »ایبگوید. پادشاه به او
ر، مگذار که خواب وبِلطِشص

ن تو را هراسان کند.«تعبیر آ
 آرزودانیال گفت: »ای پادشاه،
آنمی‌کنم که خواب و تعبیر 

برایبرای دشمنان‌تان باشد، نه 
 درخت بلندی دیدید ۲۰ ا. شم

 وکه تا به آسمان رسیده بود
 آنتمام مردم جهان می‌توانستند

۶۹ / ۱۹۷



 برگهای قشنگی ۲۱ را ببینند. 
زیادداشت و میوۀ آن به قدری 

م مردمبود که برای خوراک تما
یرکافی بود. حیوانات وحشی ز

 وسایه‌اش استراحت می‌کردند
ه‌های آنپرنده‌گان در شاخ

دند.آشیانه ساخته بو

 ای پادشاه، آن درخت ۲۲

قویشما هستید که بزرگ و 

ظمت و شکوه شماشده‌اید و ع
ییبه آسمان رسیده و فرمانروا

۷۰ / ۱۹۷



فتهشما سراسر جهان را فرا گر
 ای پادشاه، شما ۲۳ ت. اس

سی رافرشتۀ نگهبان و مقد
ایین آمددیدید که از آسمان به پ

 کنیدو گفت: »درخت را قطع
 کُنده وو از بین ببرید. اما

نی وریشه‌هایش را با زنجیر آه

عه‌هابرنجی ببندید و در مزر
بنممیان علفزارها بگذارید تا ش

 سالآسمانها بر آن ببارد و هفت
.«با حیوانات زندگی کند

۷۱ / ۱۹۷



 ای پادشاه، تعبیر خواب ۲۴

ف خدایو فرمانی که از طر

شده،متعال برای شما صادر 
 شما را از میان ۲۵ ت. این اس

و بامردم بیرون خواهند کرد 
خواهیدحیوانات وحشی زندگی 
واهیدنمود. مانند گاو علف خ

ن بر سر شماخورد و شبنم آسما
ل به اینخواهد بارید. هفت سا

ا شماترتیب خواهد گذشت ت
ل بر تمامبدانید که خدای متعا

۷۲ / ۱۹۷



اییممالک جهان فرمانرو
د،می‌کند و آن را به هر‌که بخواه

 آن فرشته گفت: ۲۶ . می‌دهد
شۀ درخت را در»کُنده و ری

 اینزمین بگذارید.« معنی آن
شمااست: بعد از این که 

وایی از جانبدانستید فرمانر

بارهخدای متعال است، دو
 پس ای ۲۷ . پادشاه خواهید شد

وشپادشاه، نصیحت مرا گ
ن کارهایکنید. با انجام داد

۷۳ / ۱۹۷



دستنیک، از گناهان خود 
سان نمودن بهبردارید و با اح

د دوریفقیران از خطاهای خو
ث شود کهکنید، شاید این باع

انیسعادتمندی شما طول
گردد.«

نِبوکدنصر مقام پادشاهی خود را از
دهددست می‌

 همۀ این امور برای ۲۸

تاق افتاد.ادشاه اتفاق افتاد.
 بعد از دوازده ماه، هنگامی ۲۹

۷۴ / ۱۹۷



ایکه پادشاه بر سر بام، در بال
 بابل گردشقصر سلطنتی

 ناگهان گفت: ۳۰ ، می‌کرد
بزرگ است که»ببینید این بابل 

ایمن با توانایی و قدرت بر
انشان و شوکت خود به عنو
.«پایتخت خویش ساخته‌ام

 این حرف هنوز تمام ۳۱

یی از آسماننشده بود که صدا

می‌گفت: »ایشنیده شد که 
بدان که حالانِبوکدنصر پادشاه ،

۷۵ / ۱۹۷



است.ت از تو گرفته شده است.
 تو از میان مردم بیرون ۳۲

حیواناتانداخته می‌شوی. با 
 مدتوحشی زندگی کرده و

علفهفت سال مانند گاو 
خواهیخواهی خورد. بعد از آن 
 تمامدانست که خدای متعال بر

اییممالک جهان فرمانرو
هدمی‌کند و آن را به هر‌که بخوا

.«می‌دهد

 در همین موقع رؤیای ۳۳

۷۶ / ۱۹۷



حقیقت پیوست.نِبوکدنصر به 
بیرون کردند.او را از میان مردم 

 ومانند گاو علف می‌خورد
کرد.شبنم بدنش را تر می‌

اب وموهای او مانند پرهای عق
الناخنهایش مانند چنگ

ه بودند.پرنده‌گان شد

نِبوکدنصر، خدا را ستایش می‌کند

 »بعد از این که هفت ۳۴

بِوکدن صرسال گذشت، من که ن

۷۷ / ۱۹۷



نگاههستم، به طرف آسمان 
رگشتکردم. عقل من دوباره ب

ش کردمو خدای متعال را ستای
و جاویدانیو او را که ابدی 

دم.است، پرستش نمو

او تا ابدالآباد فرمانروایی
ندمی‌ک

و سلطنت او
ت.جاویدانی اس

۷۸ / ۱۹۷



 همۀ مردم زمین در مقابل ۳۵

هستند.او هیچ 

با لشکرهای
ه‌گانفرشت

مانیآس

و با تمام مردم
ابقجهان مط

ارادۀ خود عمل
د.می‌کن

۷۹ / ۱۹۷



کسی نمی‌تواند مانع او
شود

و یا از او بپرسد:
»چرا چنین

؟«می‌کنی

 هنگامی که عقل من ۳۶

و شانبرگشت، احترام، قدرت 

 به منو شوکت سلطنت دوباره
ن منداده شد و مشاوران و امیرا

 و مناز من استقبال نمودند

۸۰ / ۱۹۷



عظمتدوباره با قدرت و 
نت رسیدم.بیشتری به سلط

 حالا من که نِبوکدنصر، ۳۷

راپادشاه هستم، پادشاه آسمانها 

ویم. عظمتحمد و سپاس می‌گ
 اوست که تمامو جلال از آنِ
لتکارهایش بر حق و عدا

ند متکبراناستوار است و می‌توا
ت سازد.«را فروتن و پس

مجلس مهمانی بِلشصر پادشاه

۸۱ / ۱۹۷



 یک شب بِلشصر پادشاه ۱

اد ومهمانی بزرگی ترتیب د

 از امیران بابل راهزار نفر
 و همۀ آنها بادعوت کرد

۲ ب نوشیدند. یکدیگر شرا
 وقتی بِلشصر پادشاه در اثر

 امرشراب سرش گرم شده بود،

لایی وکرد تا ظرفهای ط
بوکدنصرنقره‌یی را که پدرش، نِ

ورشلیماز عبادتگاه خدا در ا
 او و زنانآورده بود، بیاورند تا

۸۲ / ۱۹۷



رگان کشورو کنیزانش و همۀ بز
 فوراً ۳ نوشند. در آنها شراب ب

را کهظرفهای طلایی و نقره‌یی 
ورشلیماز عبادتگاه خدا در ا

، حاضر کردند وآورده شده بود
انپادشاه، زنان، کنیزانش و امیر

 آنها ۴  نوشیدند. او در آنها

ایانشراب می‌نوشیدند و خد
آهنی،طلایی، نقره‌یی، برنجی، 

رستشچوبی و سنگی را پ
د.می‌کردن

۸۳ / ۱۹۷



 در آن هنگام ناگهان ۵

 دست یکانگشتهایی به شکل

رابرانسان ظاهر شد و در ب
ار گچیشمعدان بر روی دیو

 نوشتنقصر پادشاه شروع به
ت راکرد. چون پادشاه آن دس
 دید،در حال نوشتن روی دیوار

 رنگ از رویش پرید، به ۶

ید ووحشت افتاد، ترسان گرد
۷  آمد. زانوهایش به لرزه در

 پادشاه با صدای بلند فریاد زد

۸۴ / ۱۹۷



 وتا همۀ حکیمان و جادوگران
ند.ستاره‌شناسان را حاضر کن

گفت:آنگاه به حکیمان بابل 
واند و»هر‌کس این نوشته را بخ

وید،معنی آن را برای من بگ
اهملباسهای ارغوانی بر او خو
ردنشپوشانید، طوق زرین بر گ

 حاکمخواهم انداخت و او را
خود خواهمسوم مملکت 

 همۀ حکیمان ۸ ردانید.« گ
ماپادشاه فوراً حاضر شدند، ا

۸۵ / ۱۹۷



 آنهیچ‌یک از آنها نتوانست
آن رانوشته را بخواند و یا معنی 

 پس ۹ . به پادشاه بگوید
ار پریشانبِلشصر پادشاه بسی

یش پرید وشده و رنگ از رو
شانتمام امیران او هم پری

شدند.

 در این هنگام، مادر ۱۰

سر و صدایبِلشصر پادشاه که 

خانهآنها را شنیده بود، به مهمان‌
: »عمر پادشاهوارد شد و گفت

۸۶ / ۱۹۷



ریشان ودراز باد! خاطرت پ
 در مملکت ۱۱ شود. هراسان ن

 خدایانتو مردی است که روح
در زمان پدرت،مقدس را دارد. 

 هوشحکمت و دانش و
 پدرتخدایی در او دیده شد و

شاه او را بهنِبوکدنصر پاد

ان،ریاست جادوگران، حکیم
دهفالبینان و ستاره‌شناسان برگزی

 این شخص که نامش ۱۲ ود. ب
او رادانیال است و پدرت 

۸۷ / ۱۹۷



 ،دارای فهمبِلطِشصر نامیده بود
ست. اوو دانش فوق‌العاده‌ای ا

د،می‌تواند خوابها را تعبیر کن
زهایمعماها را حل نماید و را

نوننهان را آشکار سازد. اک
 راکسی را بفرست که دانیال
 رابیاورد تا معنی این نوشته

وید.«برایت بگ

دانیال نوشته را تعبیر می‌کند

 دانیال را به حضور ۱۳

۸۸ / ۱۹۷



الپادشاه آوردند. پادشاه به دانی
یالگفت: »آیا تو همان دان

م ازهستی، همان اسیری که پدر
 شنیده‌ام ۱۴ آورده است؟ یهودا 

توکه روح خدایان مقدس در 
ت واست و هوش و حکم

دیدهدانایی فوق‌العاده در تو 

 حکیمان و ۱۵ . می‌شود
تاجادوگران را به اینجا آوردند 

 آناین نوشته را بخوانند و معنی
هند، امارا برایم توضیح د

۸۹ / ۱۹۷



 راهیچ‌کدام نتوانست معنی آن
 دربارۀ تو ۱۶ . به من بگوید

 خواب راشنیده‌ام که می‌توانی
پنهانی راتعبیر کنی و اسرار 

وانیآشکار سازی .حالا اگر بت
 آناین نوشته را بخوانی و معنی
نی بر تورا بگویی، چپن ارغوا

ین برخواهم پوشانید و طوق زر
 حاکمگردنت می‌اندازم و تو را

می‌سازم.«سوم مملکت خود 

 دانیال به پادشاه گفت: ۱۷

۹۰ / ۱۹۷



خودتهدیه‌هایت را برای 
ه شخص دیگرینگهدار و یا ب

ی توبده. اما من نوشته را برا
یتمی‌خوانم و معنی آن را برا

می‌دهم.توضیح

 ای پادشاه، خدای متعال ۱۸

بِوکدنصر سلطنت  وبه پدرت ن
۱۹ مود. بزرگی و شکوه عطا فر
 او آنقدر قدرتمند شده بود که

ها ومردم از همه قومها، ملت
 رازبانها از او می‌ترسیدند. هر‌که

۹۱ / ۱۹۷



هر‌کهاراده می‌کرد ،می‌کُشت و 
 نگاهرا می‌خواست، زنده

ت،می‌داشت. هر‌که را می‌خواس
کهبه مقام عالی می‌رسانید و هر‌
۲۰ کرد. را می‌خواست، ذلیل می‌
 اما چون او مغرور و سرکش

ل نمود، ازگردید و با تکبر عم

د وتخت سلطنت سقوط کر
 از ۲۱  شد. قدرتش از او گرفته

نندمیان مردم رانده شد و ما
 خرهایحیوانات گردید و با

۹۲ / ۱۹۷



انندوحشی زندگی می‌کرد و م
نمگاو به او علف می‌دادند و شب

 اینآسمان بر بدنش می‌بارید تا
امکه فهمید خدای متعال بر تم

اییممالک جهان فرمانرو
بهمی‌کند و هر‌که را بخواهد 

ساند.سلطنت می‌ر

 ای بِلشصر پادشاه! تو ۲۲

وجود این کهپسر او هستی و با 

 راهمۀ اینها را می‌دانستی، خود
 بلکه بر ضد ۲۳ ردی. فروتن نک

۹۳ / ۱۹۷



فتار نمودی.خداوند متعال ر
زد توظرفهای عبادتگاه او را ن

مراه با زنان،آوردند و خودت ه
ر آنهاکنیزان و مأمورینت د

ایانشراب نوشیدید. شما خد
، آهنی،نقره‌یی، طلایی، برنجی
ینندچوبی و سنگی را که نمی‌ب

یز راو نمی‌شنوند و هیچ‌چ
امانمی‌دانند، پرستش نمودید. 

 تمامخدایی را که جان تو و
ت،کارهایت در دست اوس

۹۴ / ۱۹۷



۲۴ ردی. پرستش و احترام نک
 پس این دست از طرف او

ات رافرستاده شد تا این کلم
بنویسد.

 آنچه که نوشته شده این ۲۵

ل واست :»مِنِه، مِنِه، ثِقی
مرده،فرسین« یعنی »شمرده، ش

 و معنی آن ۲۶  و تقسیم.« وزن
شمرده«از این قرار است: »

ت تویعنی خدا روزهای سلطن
به پایانرا شمرده و آن را 

۹۵ / ۱۹۷



 »وزن« یعنی ۲۷ ت. رسانیده اس
 ترازو وزن شده و ناقصدر

 »تقسیم« یعنی ۲۸ رآمدی. ب
 و بهسلطنت تو تقسیم گشته

 شدهمردم ماد و فارس داده
ست.ا

 آنگاه بِلشصر پادشاه فوراً ۲۹

ی برفرمان داد تا چپن ارغوان
ین بردانیال بپوشانند و طوق زر

 کنندگردنش بیندازند و اعلام
کتکه او حاکم سوم ممل

۹۶ / ۱۹۷



 در همان شب، ۳۰ . می‌باشد
 قوم بابلبِلشصر پادشاه که از

 بعد از آن ۳۱ شد. بود، کُشته 
از قوم مادیان کهداریوش 

قامشصت و دو ساله بود، به م
د.پادشاهی رسی

دانیال در چاه شیرها

 داریوش پادشاه تصمیم ۱

بیستگرفت که یک‌صد و 
 خودوالی در سراسر مملکت

۹۷ / ۱۹۷



 سه وزیر را هم ۲  نماید. مقرر
ردبه سرپرستی والیان انتخاب ک

امکه یکی از آنها دانیال بود. تم
را بهوالیان باید حسابهای خود 

یچآن وزیران پس می‌دادند تا ه
 به ۳ سد. ضرری به پادشاه نر

یاقتزودی مشخص گردید که ل

نسبت بهو توانایی دانیال 
بالاتروزیران و والیان دیگر 

ش واست، زیرا دارای هو
 درذکاوت بیشتری بود. پادشاه

۹۸ / ۱۹۷



را مسؤولنظر داشت که دانیال 
۴ د. تمام مملکت خود بگردان

 پس وزیران و والیان دنبال
ارۀبهانه‌ای می‌گشتند تا در اد

انیال شکایتامور مملکتی از د
نستند هیچکنند، ولی نتوا

چونبهانه‌ای به‌دست بیاورند، 

ق بوددانیال کاملاً امین و صاد
سر نمی‌زد.و هرگز خطایی از او 

 پس به یکدیگر گفتند: »ما ۵

 ضدنمی‌توانیم هیچ عیبی بر

۹۹ / ۱۹۷



ین کهدانیال پیدا کنیم، مگر ا
خدایدربارۀ قوانین مذهبی و 

‌دستخودش، بهانه‌ای از او به
م.«بیاوری

 پس وزیران و والیان به ۶

حضور داریوش رفتند و گفتند:
ه ابد زنده»داریوش پادشاه تا ب

 تمام وزیران مملکت، ۷ ! باد
 بامشاوران، والیان و حکیمان

اههم مشورت کرده‌اند که پادش
ر آنحکمی صادر فرماید و د

۱۰۰ / ۱۹۷



روزمنع کند که تا مدت سی 
نی بههر‌کس از خدایی یا انسا

تی درخواستغیر از شما، حاج
ختهنماید، در چاه شیرها اندا

 حال، ای پادشاه، این ۸ ود. ش
مانحکم را صادر فرما و این فر

ق قانونرا امضاء کن تا طب

 حکممردم ماد و فارس این
ییر داده نشود و باطلتغ

 داریوش پادشاه، ۹ گردد.« ن
۱۰ د. این فرمان را امضاء کر

۱۰۱ / ۱۹۷



 وقتی دانیال فهمید که چنین
، بهفرمانی صادر شده است

نۀخانۀ خود رفت در بالاخا
 که به‌سویخود کلکینی را

د و طبقاورشلیم بود، باز کر
زیعادت همیشه‌گی خود، رو
ودسه مرتبه زانو زده، خدای خ

‌نمود.را عبادت و پرستش می

 وقتی دشمنانش او را ۱۱

 خود دعادیدند که نزد خدای
 همه به حضور ۱۲ ، می‌کند

۱۰۲ / ۱۹۷



ایپادشاه رفتند و گفتند: »
یدپادشاه، آیا شما فرمان نداد

ازکه هر‌کس تا سی روز به غیر 
جتیشما از خدایی یا انسانی حا

یرها انداختهبخواهد در چاه ش
بلی،شود؟« پادشاه گفت: »

 طبقدرست است و این فرمان

یرقانون مردم ماد و فارس تغی
 آنها گفتند: ۱۳ .« نمی‌پذیرد

 که از»ای پادشاه، این دانیال
به شمااسیران یهودا می‌باشد، 

۱۰۳ / ۱۹۷



ان شمااحترام نداشته و از فرم
 سهاطاعت نمی‌کند، بلکه روزی

د دعامرتبه نزد خدای خو
.«می‌کند

 پادشاه وقتی این را شنید، ۱۴

برایبسیار پریشان شد و 
 و تاخلاصی دانیال فکر می‌کرد

د کهغروب آفتاب کوشش کر
پیداراهی برای نجات دانیال 

 سپس آن مردان به ۱۵ کند. 
گشتند وحضور پادشاه بر

۱۰۴ / ۱۹۷



شاه، می‌دانیدگفتند: »ای پاد
 وکه طبق قانون مردم ماد

سطفارس، هر حکمی که تو
یرپادشاه صادر شود، تغییر ناپذ

ت.«اس

 بنابرین، پادشاه فرمان داد ۱۶

و را درو دانیال را آوردند و ا

بهچاه شیرها انداختند. پادشاه 
نیال،دانیال گفت: »ای دا

و پیوستهامیدوارم خدایی که ت
‌کنی، تو رااو را پرستش می

۱۰۵ / ۱۹۷



 سپس سنگی ۱۷ .« نجات دهد
دند و آن را بر دهانۀ چاهرا آور

شاه آن را باگذاشتند و پاد
خود و نیز با انگشترانگشتر 

کرد تاوزیران خود مُهر و لاک 
جاتکسی نتواند دانیال را ن
 بعد از آن پادشاه به ۱۸ بدهد. 

رگشت و تا صبحقصر خود ب
د کهروزه گرفت و اجازه ندا

 اووسایل عیش و عشرت برای
نستبیاورند و تا صبح نتوا

۱۰۶ / ۱۹۷



بخوابد.

 صبح زود پادشاه ۱۹

 چاهبرخاست و با عجله بر سر
 وقتی به سر چاه ۲۰ رفت. شیرها 

انیال رارسید، با آواز غمگین د
: »ای دانیال،صدا کرد و گفت
 خدایی کهبندۀ خدای زنده، آیا

تش می‌کنیتو پیوسته او را پرس
را نجاتتوانسته است تو 

 دانیال جواب داد: ۲۱ دهد؟« ب
د!»پادشاه تا به ابد زنده بمان

۱۰۷ / ۱۹۷



 بلی، خدای من فرشتۀ خود ۲۲

شیرها رارا فرستاد و دهان 

‌ایبست تا به من صدمه
ر اونرسانند، زیرا که نه در حضو

ضورگناهی کرده‌ام و نه در ح
تکبشما خطایی را مر

 پادشاه بسیار ۲۳ ‌ام.« شده

انیالخوشحال شد و امر کرد د
. دانیالرا از چاه بیرون بیاورند

کشیدند ورا از چاه بیرون 
ای به اودیدند که هیچ صدمه‌

۱۰۸ / ۱۹۷



 که بر خدانرسیده است، زیرا
 سپس ۲۴ ود. توکل کرده ب

نیپادشاه فرمان داد تا تمام کسا
 کردهرا که از دانیال شکایت

ه و همۀ آنها را بابودند، آورد
هازن و فرزندان‌شان در چاه شیر
ین که آنها بهبیندازند. قبل از ا

لهتۀ چاه برسند، شیرها حم
وانهای آنهاکردند و تمام استخ

کردند.را تکه‌تکه 

 بعد از آن، داریوش ۲۵

۱۰۹ / ۱۹۷



 وپادشاه به تمام ملتها، قومها
اسرزبانهای مختلف ساکنان سر

وشت:زمین ن

»صلح و سلامتی بر شما باد!

 این فرمان از طرف من است ۲۶

ن،که در سراسر امپراطوری م
دایتمام مردم از حضور خ

زیرا:دانیال بترسند، 

او خدای زنده است.

۱۱۰ / ۱۹۷



تا به ابد پادشاهی خواهد
کرد

و سلطنت او
ت.بی‌زوال اس

قدرتش هرگز به
د.پایان نمی‌رس

 او نجات می‌دهد و آزاد ۲۷

د.می‌کن

در آسمان و زمین

۱۱۱ / ۱۹۷



یبکارهای عج

و معجزه‌ها به عمل

د.می‌آور

او دانیال را از چنگ

داد.«شیرها نجات 

 بنابرین دانیال در زمان ۲۸

سلطنتسلطنت داریوش و 

و کامیابکوروش فارس موفق 
بود.

۱۱۲ / ۱۹۷



رؤیاهای دانیال

)‌۱٣:۷:‌۱‌-‌۱٢(

رؤیای اول دانیال: چهار حیوان

 در سال اول سلطنت ۱

 دانیال دربِلشصر، پادشاه بابل،

 و رؤیایی دیدبستر خود خواب
صورت نوشت:و آن را به این 

 در خواب، بحر وسیعی را ۲

د از هردیدم که در اثر وزش با
 بعد چهار ۳ لاطم بود. طرف مت

۱۱۳ / ۱۹۷



ز بحرحیوان عجیب و بزرگ ا
یک ازبیرون آمدند که هر 

مدیگر فرق داشت.ه

 اولی شبیه شیر بود، اما ۴

درمانند عقاب بال داشت. 
م،حالی‌که به آن نگاه می‌کرد
نده شد.دیدم که بالهایش ک

 برسپس بلند شد و مانند انسان
اه بهدو پای خود ایستاد. آنگ

شد.این حیوان عقل انسان داده 

۱۱۴ / ۱۹۷



 حیوان دومی به شکل ۵

 و بر پاهای خودخرس بود

د. درایستاده و آمادۀ حمله ش
 رابین دندانهایش سه قبرغه

 شنیدم که بهدیدم و صدایی را
تاآن حیوان می‌گفت: »برخیز و 

!«می‌توانی گوشت بخور

 حیوان سومی به شکل ۶

 خودپلنگ بود. او بر پشت

گانچهار بال مانند بالهای پرنده‌
. بهداشت و دارای چهار سر بود

۱۱۵ / ۱۹۷



 براین حیوان اختیار و قدرت
 شد.مردم داده

 بعد در خواب، حیوان ۷

 کهچهارم را دیدم

سیاروحشت‌انگیز، ترسناک و ب
این حیوان بانیرومند بود. 
 آهنین،دندانهای بزرگ و

ید وقربانی‌های خود را می‌در
درمی‌خورد، سپس باقیمانده را 

ی‌کرد.زیر پاهای خود لگدمال م
یگراین حیوان از سه حیوان د

۱۱۶ / ۱۹۷



ی ده شاخفرق داشت و دارا
 در حالی‌که به ۸ ود. ب

دمشاخهایش نگاه می‌کردم، دی
چککه ناگهان یک شاخ کو

ا پیدا شد ودیگر از بین شاخه
یخسه تا از شاخهای اول از ب
. این شاخ کوچککنده شدند

نسانچشمانی مانند چشمان ا
خنانداشت و از دهانش س

ز جاری بود.تکبرآمی

رؤیا در مورد خدای ازلی

۱۱۷ / ۱۹۷



 آنگاه تختهایی را دیدم ۹

ندکه برای داوری قرار داده شد

خت خودو خدای ازلی بر ت
 او همچونجلوس کرد. لباس

 سرشبرف، سفید و موهای
ختمانند پشمِ خالص بود. از ت
‌جهید واو شعله‌های آتش می

روزانعرابه‌های آن از آتش ف
 دریایی از آتش از پیش ۱۰ ود. ب

ان نفرروی آن جاری بود. هزار
ند وخدمت او را می‌کرد

۱۱۸ / ۱۹۷



 حضور اومیلیونها نفر در
یه‌هاایستاده بودند. آنگاه دوس

دند.برای داوری گشوده ش

 بعد آن حیوان چهارم را ۱۱

 و جسدشدیدم که کُشته شد
 شاخطعمۀ آتش گردید، زیرا
ز همکوچک این حیوان هنو
۱۲ فت. سخنان تکبرآمیز می‌گ
 قدرت حکمرانی سه حیوان

ه شد، اما بهدیگر از آنها گرفت
ی بهآنها اجازه داده شد که مدت

۱۱۹ / ۱۹۷



دهند.زندگی خود ادامه ب

 در خواب کسی را دیدم ۱۳

درکه شبیه پسر‌انسان بود. او 
وجودآسمان در میان ابرها 

ازلیداشت و به حضور خدای 
 به او اختیار، جلال و ۱۴ ت. رف
 همۀقدرت سلطنت داده شد تا

او راقومها، ملتها و زبانها 
ابدیخدمت نمایند. قدرت او 

اهد بود.و سلطنتش بی‌زوال خو

۱۲۰ / ۱۹۷



تعبیر رؤیای دانیال

 من، دانیال، از دیدن آن ۱۵

شدم.رؤیاها حیران و مضطرب 

 پس نزد یکی از کسانی که ۱۶

ایستاده بود،در پهلوی تخت 

د آنرفتم و حقیقت در مور
 سپسرؤیاها را از او پرسیدم.

رایم چنین شرحاو تعبیر آنها را ب

 »آن چهار حیوان ۱۷ اد: د
د کهبزرگ، چهار پادشاه هستن

 ولی ۱۸ ‌کنند، بر زمین ظهور می

۱۲۱ / ۱۹۷



ایبالاخره مردم مقدس خد
 ابدمتعال، قدرت سلطنت را تا

.«به‌دست می‌گیرند

 سپس دربارۀ حیوان ۱۹

رایچهارم که ترسناک و دا
نجه‌هایدندانهای آهنین و پ

 دیگربرنجی بود و از سه حیوان

‌های خودفرق داشت و قربانی
یر پارا می‌درید و می‌خورد و ز

یدم.ال می‌کرد، از او پرسیدم.
 همچنان دربارۀ آن ده شاخ و ۲۰

۱۲۲ / ۱۹۷



شدشاخ کوچکی که بعداً ظاهر 
 بیخو سه تا از آن ده شاخ که از

، سوال کردم. آنکنده شدند
ودشاخ کوچک همان شاخی ب

نشکه چشم داشت و از دها
و ازسخنان تکبرآمیز جاری 

.شاخهای دیگر ترسناکتر بود

 در حالی‌که تماشا می‌کردم ۲۱

دم مقدسدیدم که آن شاخ با مر

و بر آنها پیروز شد.خدا جنگید 
 آنگاه خدای ازلی آمد و به ۲۲

۱۲۳ / ۱۹۷



ده از مردمداوری شروع کر
 حمایت نمود.مقدس خود

نهازمان آن رسیده بود که آ
ورند.سلطنت را به دست آ

 او به من چنین شرح داد: ۲۳

 چهارم»حیوان چهارم، سلطنت

لطنت ازبر زمین است. این س

تفاوتسلطنت‌های دیگر م
رهمی‌باشد و تمام دنیا را پاره‌پا

ی خودنموده در زیر پاها
 ده شاخ او ۲۴ کند. لگدمال می‌

۱۲۴ / ۱۹۷



 همینده پادشاه هستند که از
. بعدسلطنت ظهور می‌کنند

نتپادشاه دیگری به سلط
گرمی‌رسد که با سه پادشاه دی

نها رافرق می‌داشته باشد و آ
 او بر ضد ۲۵ می‌کند. مغلوب 

، برخدای متعال سخن می‌گوید

ند ومردم مقدس او ظلم می‌ک
 ومی‌کوشد که تمام احکام

بدهد.جشنهای مذهبی را تغییر 
سه ومردم مقدس خدا مدت 

۱۲۵ / ۱۹۷



 اونیم سال تحت تسلط
 سپس زمان داوری ۲۶ . می‌باشند

نت اینفرا می‌رسد و سلط
اوپادشاه از او گرفته می‌شود و 

 آنگاه ۲۷ . کاملاً از بین می‌رود
ت‌هاقدرت و بزرگی تمام سلطن
البه مردم مقدس خدای متع

 خدایسپرده می‌شود. سلطنت
تماممتعال ابدی خواهد بود و 

متپادشاهان جهان او را خد
واهندنموده و از او اطاعت خ

۱۲۶ / ۱۹۷



رد.«ک

 این بود خوابی که دیدم و ۲۸

یشانوقتی بیدار شدم، بسیار پر
ه‌امبودم. از ترس رنگ از چهر

ز خوابم بهپریده بود، ولی ا
تم.کسی چیزی نگف

رؤیای دوم دانیال: قوچ و بُز

 در سال سوم سلطنت ۱

 یک رؤیایبِلشصر پادشاه،
 در رؤیا دیدم که ۲ یگر دیدم. د

۱۲۷ / ۱۹۷



ایتخت ولایتدر شهر شوش، پ
 اولایعیلام، در کنار دریای

 وقتی به ۳ ودم. ایستاده ب
چی رااطراف نگاه می‌کردم، قو

شت و دردیدم که دو شاخ دا
 دوکنار دریا ایستاده بود. هر

آنشاخ بلند بودند، ولی یکی از 

 وشاخها بلندتر از دیگری بود
۴ . شاخ بلندتر در آخر برآمد

 این قوچ به طرف غرب، شمال
‌زد و هیچو جنوب شاخ می

۱۲۸ / ۱۹۷



اوجانوری نمی‌توانست با 
جاتمقابله کند و یا از دستش ن

ت،یابد. هر‌چه دلش می‌خواس
د.می‌کرد و قوی‌تر می‌ش

 در حالی‌که دربارۀ این ۵

هانوقایع فکر می‌کردم، ناگ
اویک بُز نر از غرب پیدا شد. 

‌دوید کهآنقدر به سرعت می
داپاهایش با زمین تماس پی

ز که یک  شاخنمی‌کرد. این بُ
ط چشمان خودبلند در وس

۱۲۹ / ۱۹۷



 با تمام قدرت ۶ شت، دا
اخبه‌سوی آن قوچ که دو ش

دریاداشت و او را در کنار 
 بعد با ۷ م، دوید. دیده بود

ملهخشم و غضب بر قوچ ح
 هر دو شاخش راکرد و
قدرتشکست و او را که 

مینمقاومت نداشت، به ز
سی نبودانداخته پایمال کرد و ک

اتکه قوچ را از دست او نج
بدهد.

۱۳۰ / ۱۹۷



 آن بُز نر بسیار بزرگ ۸

 به اوجشد، اما در حالی‌که

گهانقدرت خود رسیده بود، نا
ن،شاخش شکست و به‌جای آ

سمتچهار شاخ بلند در چهار 
 از یکی از ۹ آمد. مختلف بر

آمداین شاخها، شاخ کوچکی بر

جنوب وو قدرت آن رو به 
یبای اسرائیلشرق و سرزمین ز

 آن شاخ آن‌قدر ۱۰ شد کرد. ر
که بر ضد لشکرنیرومند شد 

۱۳۱ / ۱۹۷



ی ازآسمانی برخاست و بعض
ت وستاره‌گان را بر زمین ریخ

 او حتی بر ضد ۱۱ . پایمال کرد
مانیفرمانروای لشکرهای آس

 کهقیام کرد و از قربانی‌هایی
 تقدیمروزانه برای خداوند
 ومی‌کردند، جلوگیری نموده

 راعبادتگاه مقدس خداوند
 به‌خاطر گناه ۱۲ کرد. ویران 

ه شدقوم، به آن شاخ اجازه داد
یمکه قوی گردد و مانع تقد

۱۳۲ / ۱۹۷



 شاخقربانی‌های روزانه شود. آن
وده وحقیقت را پایمال نم

انجامهر‌چه دلش خواست، 
د.می‌داد و کامیاب می‌ش

 بعد شنیدم که دو فرشتۀ ۱۳

‌کردند.مقدس با هم گفتگو می
 چهیکی از دیگری پرسید: »تا

دیمزمان قربانی‌های روزانه تق
ا چه موقع گناهنخواهند شد؟ ت

 جریان خواهدو شرارت
لشکرداشت؟ تا چه وقت 

۱۳۳ / ۱۹۷



یمالآسمانی و خانۀ‌خدا پا
 شنیدم که ۱۴ واهند شد؟« خ

 گفت:فرشتۀ دیگر در جواب
ه‌صد شب و روز»دو هزار و س

 مدتدوام می‌کند و در این
 شامقربانی‌های روزانۀ صبح و
 خانۀتقدیم نخواهند شد. آنگاه

ره پاک و منظممقدس خدا دوبا
.«می‌گردد

جبرائیل رؤیای دانیال را تعبیر می‌کند

۱۳۴ / ۱۹۷



 وقتی کوشش می‌کردم که ۱۵

انم،معنی رؤیای خود را بد

درناگهان موجودی شبیه انسان 
 آوازی را ۱۶ د. مقابل من ایستا

شنیدماز آن طرف دریای اولای 
ل،که می‌گفت: »ای جبرائی
عبیررؤیای دانیال را برایش ت

 پس جبرائیل نزد من ۱۷ « کن.
به زمینآمد. من ترسیدم و رو 

ادم.افت

او به من گفت: »ای انسان

۱۳۵ / ۱۹۷



دیخاکی، آن رؤیایی را که دی
۱۸ ر است.« مربوط به زمان آخ

 در حالی‌که او حرف می‌زد، من
 خوابی عمیقروی بر زمین به

رفت و ازفرو‌رفتم. اما او مرا گ
 و گفت: »من ۱۹ کرد زمین بلند 
بدهم کهآمده‌ام تا به تو نشان 

خواهدنتیجۀ خشم خداوند چه 
بارۀبود. رؤیایی را که دیدی در

ست.زمان آخر ا

 آن قوچی را که دو شاخ ۲۰

۱۳۶ / ۱۹۷



یدی،داشت و در رؤیا د
۲۱ . پادشاهان ماد و فارس است

 آن بُز نر، پادشاه یونان است و
سطشاخ بلندی که در و

ه آنچشمانش بود، اولین پادشا
 شاخی را که ۲۲ ‌باشد. کشور می

به‌جای آندیدی شکست و 

 بهچهار شاخ دیگر پدید شدند،
 بهاین معنی است که آن کشور

 هرچهار حصه تقسیم می‌شود و
 خودقسمت آن پادشاهی برای

۱۳۷ / ۱۹۷



یچ‌کدام بهخواهد داشت، اما ه
 اول بزرگاندازۀ پادشاه

نخواهد بود.

 وقتی پایان سلطنت آنها ۲۳

ا نیزنزدیک شود و شرارت آنه
د، پادشاه دیگریاز حد بگذر

لمبه قدرت می‌رسد که بسیار ظا

 او دارای ۲۴ اشد. و مکار می‌ب
ه باقدرت زیادی می‌شود، اما ن

انی ونیروی خود. او عامل ویر
 هرتباهی زیاد خواهد شد. در

۱۳۸ / ۱۹۷



فقکاری که انجام دهد، مو
 او صاحبان قدرتخواهد شد.

 نابودو مردم مقدس خدا را
 با مهارت، ۲۵ واهد کرد. خ

عملینقشه‌های فریبندۀ خود را 
هانی،نموده و با یک حملۀ ناگ
ن خواهدعدۀ زیادی را از بی

بُرد. آنقدر مغرور خواهد شد که
ام خواهدبر ضد شاهِ شاهان قی

واهدکرد، اما بالاخره نابود خ
۲۶ انسان. شد، ولی نه به‌دست 

۱۳۹ / ۱۹۷



 رؤیایی را هم که دربارۀ
 شامقربانی‌های روزانۀ صبح و

. امادیدی، به حقیقت می‌رسد
گهدار،تو این رؤیا را مخفی ن

ندۀ بسیار دور عملیزیرا در آی
.«می‌شود

 سپس برای چند روز ۲۷

 بعدضعیف و بیمار بودم.
ل بهبرخاستم و طبق معمو

دهکارهایی که پادشاه به من سپر
ی رابود، مشغول شدم. اما رؤیای

۱۴۰ / ۱۹۷



ارکه دیده بودم، فکر مرا بسی
انستنپریشان ساخته بود، زیرا د

بود.معنی آن برای من مشکل 

دانیال برای قوم خود دعا می‌کند

 در سال اول سلطنت ۱

سر خشایارداریوش مادی، پ
متشاه، که بر مردم بابل حکو
 من، دانیال، وقتی ۲ د می‌کر

کلام خداوند را خواندم،
 کلامی کهفهمیدم که طبق

۱۴۱ / ۱۹۷



 نبی گفتهخداوند به ارمیای
فتادبود، اورشلیم باید مدت ه

 پس ۳ . سال ویران باقی بماند
ریبه حضور خداوند دعا و زا

ماتمکردم، روزه گرفتم و لباس 
 بر سرمپوشیدم، خاکستر

 در دعا به گناهان ۴ ختم. ری

وده، گفتم:خود اعتراف نم

»ای خداوند، تو خدای

. توبزرگ و با هیبت هستی
مقدستهمیشه به عهد و پیمان 

۱۴۲ / ۱۹۷



 راوفا می‌کنی و به کسانی که تو
ر تودوست دارند و از اوام

شاناطاعت می‌کنند، رحمت ن
 ولی ما گناهکاریم ۵ . می‌دهی

ایم. ماو مرتکب شرارت شده‌
 توخطاکاریم و از احکام
 ما به ۶ ‌ایم. سرپیچی کرده

باخادمین تو، انبیا، که به نام تو 
ادپادشاهان، بزرگان قوم، اجد

ماما و با همۀ مردم سرزمین 
یم.سخن گفتند، گوش نداد

۱۴۳ / ۱۹۷



 ای خداوند، همه کارهای ۷

، اما ماتو عدالت و راستی است

 هستیم.از اعمال خود شرمنده
یمما مردم یهودا و اهالی اورشل

یانتیو تمام اسرائیل به‌خاطر خ
درکه به تو کرده‌ایم، 

 نزدیککشورهای دور و

 بلی، ای ۸ اگنده شده‌ایم. پر
 پادشاهان،خداوند، ما و

 رسوابزرگان و اجداد ما
تو گناهشده‌ایم، زیرا به 

۱۴۴ / ۱۹۷



 اما تو خدای ۹ یم. کرده‌ا
بان هستی و حتیبخشنده و مهر

شیما را که نسبت به تو سرک
 ای ۱۰ شی. کرده‌ایم، می‌بخ

، ما به کلامخداوند، خدای ما
و مطابقتو توجه نکرده‌ایم 

دمیناحکامت که به‌وسیلۀ خا

فتارخود، انبیا، به ما دادی، ر
 بلی، تمام ۱۱ ‌ایم. ننموده

 سرپیچیاسرائیل از شریعت تو
ن توکرده و از اطاعت نمود

۱۴۵ / ۱۹۷



 دردست کشیده‌اند. همۀ ما
هکاریم و بهحضور تو گنا

ه درهمین خاطر، لعنتهایی ک
وسیکتاب توراتِ بنده‌ات، م

 است.نوشته شده، بر سر ما آمده
 هر چیزی که دربارۀ ما و ۱۲

، عملیرهبران ما گفته بودی

 که درشد .آن بلای عظیمی
 در هیچاورشلیم بر سر ما آمد،
۱۳ . جای دنیا دیده نشده است
 این بلا طبق نوشتۀ تورات

۱۴۶ / ۱۹۷



ا باموسی گریبان‌گیر ما شد، ام
استیم کهوجود این باز‌هم نخو

کشیم واز گناهان خود دست ب
درستآنچه را که راست و 

 مااست، بجا آوریم تا تو از
 بنابران تو که ۱۴ وی. راضی ش
راناظر اعمال ما بودی، آن بلا 

را تو ایبر سر ما آوردی، زی
ای ما، همیشهخداوند، خد

ودعادلانه عمل می‌کنی. با وج
گوشاین، ما باز‌هم به کلام تو 

۱۴۷ / ۱۹۷



دادیم.ن

 ای خداوند، خدای ما، ۱۵

، قومتو با قدرت خود
 مصر بیرونبرگزیده‌ات را از

ان‌که امروزآوردی و چن
هامی‌بینیم، نام تو در بین قوم
ست. هر چند مامشهور شده ا

ارتگناه کرده‌ایم و پُر از شر
 اما ای خداوند، به ۱۶ تیم، هس

د،خاطر عدالت کامل خو
خشم والتماس می‌کنیم که 

۱۴۸ / ۱۹۷



لیمغضب خود را بر شهر اورش
میاور، زیرا بهو کوه مقدس 

ارتسبب گناهان ما و شر
یم و قوماجداد ما، اورشل

برگزیدۀ تو مورد تمسخر
اند.همسایه‌گان واقع شده‌

 پس ای خدای من، ۱۷

اریدعای بنده‌ات را بشنو! به ز
کهما گوش بده! و به‌خاطر نامت 

 عبادتگاهتخداوند است، بر
طفکه ویران شده است، نظر ل

۱۴۹ / ۱۹۷



 ای خدای من، گوش ۱۸ بینداز! 
بشنو! رحمبده و دعای ما را 

راکن و خرابی شهری که نامت 
، ببین. ما به سبببر خود دارد

 اینرحمت عظیمت از تو
نیم، نهدرخواست را می‌ک

یکبه‌خاطر این که ما مردمان ن

 ای خداوند، دعای ۱۹ تیم. هس
راما را بشنو و گناهان ما 

اضایببخش. ای خداوند، به تق
ا.ما گوش بده و آن را اجابت نم

۱۵۰ / ۱۹۷



ن،به‌خاطر خودت، ای خدای م
 اینمعطل نشو، زیرا نام تو بر

هر می‌باشد.«قوم و بر این ش

هفتاد دورۀ هفت‌ساله

 در حالی‌که مشغول دعا ۲۰

اهانبودم و به گناهان خود و گن
اف می‌نمودمقوم اسرائیل اعتر
دایمو به حضور خداوند، خ

دا درالتماس می‌کردم که خانۀ‌خ
س اورشلیم دوبارهکوه مقد

۱۵۱ / ۱۹۷



 جبرائیل که او ۲۱ دد، اعمار گر
 خواب دیده بودم،را قبلاً در

 نزدهنگام قربانی شام با سرعت
 او به من گفت: ۲۲ . من آمد

 که به تو»ای دانیال، من آمده‌ام
م تادانش و حکمت ببخش

۲۳ فهمی. بتوانی این اسرار را ب

 در همان لحظه‌ای که مشغول
وابدعا شدی، به دعای تو ج

ا ازداده شد و من آمده‌ام تا تو ر
 تو راآن آگاه سازم، زیرا خدا

۱۵۲ / ۱۹۷



حالابسیار دوست دارد. پس 
موردتوجه کن تا آنچه را که در 

همی.رؤیای تو می‌گویم، بف

 به امر خدا، برای قوم تو ۲۴

مقدس تو هفتاد دورۀو شهر 
سادهفت‌ساله طول می‌کشد تا ف
ن برود، کَفارۀو شرارت از بی

بدیگناهان داده شود، عدالت ا
 عبادتگاه خداوندبرقرار گردد،

 ایندوباره تقدیس شود و به
ی‌هایترتیب رؤیا‌ها و پیشگوی

۱۵۳ / ۱۹۷



 بدان و ۲۵ د. پیامبران تحقق یابن
ورآگاه باش که از زمان ص د

م تافرمان اعمار مجدد اورشلی
رگزیدۀ خدا،ظهور پیشوای ب

طولهفت دورۀ هفت‌ساله 
بامی‌کشد. اورشلیم دوباره 
 آبادسرکها و دیوارهایش

دومی‌شود و به مدت شصت و 
می‌ماند،دورۀ هفت‌ساله برقرار 

‌ایولی این یک دوران آشفته
د.می‌باش

۱۵۴ / ۱۹۷



 پس از آن شصت و دو ۲۶

ن پیشوایدورۀ هفت‌ساله، آ

یر‌عادلانهبرگزیده به شکل غ
پس یککُشته می‌شود. س

ودپادشاه همراه با لشکر خ
ا ویراناورشلیم و خانۀ‌خدا ر
انمی‌کند. آخر زمان مانند طوف

 جنگ وفرا‌می‌رسد و
 تعیینویرانی‌هایی را که از قبل

۲۷ ی‌آورد. شده بود، با خود م
 این پادشاه با مردم بسیاری

۱۵۵ / ۱۹۷



سالهپیمان یک دورۀ هفت‌
ینمی‌بندد، اما وقتی نصف ا

د، مانع تقدیممدت بگذر
شود.قربانی‌ها و هدیه‌ها می‌

گر،سپس این پلید ویران
لیخانۀ‌خدا را آلوده می‌سازد، و
اوبالاخره آن چیزی که برای 

ر سرشتعیین شده بود، ب
.«می‌آید

رؤیای دانیال در کنار دریای دِجله

۱۵۶ / ۱۹۷



 در سال سوم سلطنت ۱

دانیالکوروش، پادشاه فارس، 

د،که بِلطِشصر هم نامیده می‌ش
یریک رؤیای دیگر دید و تعب

 رؤیاآن به او آشکار شد. این
رۀ یکحقیقت داشت و دربا
ندهجنگ بزرگ بود که در آی

ی‌داد.رُخ م

 من، دانیال، وقتی این ۲

ماتمرؤیا را دیدم، سه هفته 
 در این مدت نه ۳ فتم. گر

۱۵۷ / ۱۹۷



ب بهغذای لذیذ خوردم و نه ل
 مویگوشت و شراب زدم و نه

ا چرب و شانه کردم.سر خود ر

 در روز بیست و چهارم ۴

ایماه اول سال، در کنار دری
دم. بزرگ دِجله ایستاده بو۵‏-۶

 وقتی به بالا نگاه کردم، ناگهان

انیکسی را دیدم که لباس کت
پوشیده و کمربندی از طلای

اوخالص به کمر بسته بود. بدن 
ندمانند گوهر بود، رویش مان

۱۵۸ / ۱۹۷



 می‌درخشید ورعد و برق
 آتشچشمانش مانند شعله‌های

هایش مانندبودند و بازوها و پا
دایشبرنج صیقلی شده و ص

ی ازشبیه غوغای گروه بی‌شمار
بود.مردم 

 از میان آنهایی که در ۷

ن آنآنجا ایستاده بودیم، تنها م
ن منرؤیا را دیدم. اما همراها

ند که پا به فرارآنقدر ترسید
و خود را پنهان کردند.گذاشتند 

۱۵۹ / ۱۹۷



 من تنها ماندم و به آن رؤیای ۸

رنگمعجیب نگاه می‌کردم. 

د و تاب و توانپریده بو
 وقتی آن مرد با من ۹ اشتم. ند

خاکسخن گفت، من رو به 
 اما ۱۰ دم. افتادم و بیهوش ش
ا بردستی مرا لمس نمود و مر

 بلنددستها و زانوهای لرزانم
کرد.

 فرشته به من گفت: »ای ۱۱

 عزیزدانیال، ای مرد بسیار

۱۶۰ / ۱۹۷



ه کهخدا، برخیز و به آنچ
قتمی‌خواهم به تو بگویم، با د

همین نزدگوش بده! زیرا برای 
آنگاه درتو فرستاده شده‌ام.« 

پاحالی‌که هنوز می‌لرزیدم، بر 
 سپس به من گفت: ۱۲ ادم. ایست

! زیرا از»ای دانیال، نترس

 درهمان روز اول که خود را
خود فروتنحضور خدای 

توساختی و از او خواستی که به 
واستدانش و فهم بدهد، درخ

۱۶۱ / ۱۹۷



ول شد و خدا همان روزتو قب
 اما یک ۱۳  نزد تو فرستاد. مرا

 کشورنیروی شیطانی که محافظ
بافارس بود، بیست و یک روز 

دنمن مقاومت نمود و مانع آم
کهمن شد. بالاخره میکائیل 

خدایکی از مهمترین فرشته‌گان 
۱۴ د. است، به کمک من آم
 سپس من توانستم به اینجا

ندهبیایم تا به تو بگویم که در آی
 رُخبرای قوم تو چه حادثه‌ای

۱۶۲ / ۱۹۷



کهمی‌دهد، زیرا این رؤیا را 
ه آینده است.«دیدی مربوط ب

 در تمام این مدت که او ۱۵

بهبا من حرف می‌زد، سرم را 
۱۶ گُنگ بودم. زیر انداخته و 
 آنگاه فرشته‌ای که شبیه انسان
د تابود، لبهایم را لمس کر

 به اوبتوانم حرف بزنم. من
رؤیاگفتم: »ای سَروَر من، این 

است کهمرا به قدری ترسانده 
 نماندهدیگر تاب و توان در من

۱۶۳ / ۱۹۷



 من مانند یک غلام ۱۷ ت. اس
تم، پسدر مقابل اربابش هس

و حرفچگونه می‌توانم با ت
 استبزنم؟ قوت من تمام شده

سَ می‌ک شم.«و به سختی نَف

 آن فرشته دوباره مرا لمس ۱۸

 او ۱۹  یافتم. کرد و من قوت

زیزگفت: »ای مرد بسیار ع
ی برخدا، نترس. صلح و سلامت

 وقتیتو باد! قوی و دلیر باش!«
 بهاین را گفت، قوت یافتم و

۱۶۴ / ۱۹۷



ن، حالااو گفتم: »ای آقای م
زیرا تو به من نیروحرف بزن 

شیدی.« بخ۲۰‏-۲۱ او گفت:
ام؟»می‌دانی چرا نزد تو آمده‌

درمن آمده‌ام تا بگویم که 
شدهکتاب حقیقت چه نوشته 

 بهاست. وقتی از نزد تو بر‌گردم،

 برجنگ نیروی شیطانی‌ای که
می‌کند،کشور فارس حکومت 

ویمی‌روم و سپس با نیر
ونانشیطانی‌ای که حکمروای ی

۱۶۵ / ۱۹۷



گهااست، می‌جنگم. در این جن
 قومتنها میکائیل، نگهبان

ی‌کند.«اسرائیل، به من کمک م

 سپس آن فرشته گفت: ۱

 که»من همان کسی هستم
ل اولفرستاده شدم تا در سا

دیان،سلطنت داریوش از قوم ما
۲  تقویت کنم. او را پشتیبانی و
 اکنون من این حقیقت را به تو

می‌کنم.«اعلام 

۱۶۶ / ۱۹۷



پیشگویی در مورد سلطنت مصر و
سوریه

سپس آن فرشته اضافه کرد:
شور»سه پادشاه دیگر در ک

عدفارس به سلطنت می‌رسند و ب
رم زماماز آنها، پادشاه چها

. اینمملکت را به‌دست می‌گیرد
ترپادشاه از همه ثروتمند

 ومی‌باشد و با استفاده از قدرت

ر ضدثروت خود، همه را ب
ک می‌کند.کشور یونان تحری

۱۶۷ / ۱۹۷



 بعد از آن پادشاه ۳

درت می‌رسد.نیرومندی به ق

وسیع بوده وقلمرو سلطنت او 
، انجامهر‌آنچه که دلش بخواهد

 اما در اوج قدرت، ۴ . می‌دهد
د و بهسلطنتش از هم می‌پاش

دد.چهار سلطنت تقسیم می‌گر

 بهکسی از نسل این پادشاه
دشاهیسلطنت نمی‌رسد، زیرا پا

 دیگراناو ریشه‌کن شده و به
شود.داده می‌

۱۶۸ / ۱۹۷



 آنگاه پادشاه مصر به ۵

ی ازقدرت می‌رسد، اما یک

یام کردهسردارانش بر ضد او ق
یرد وسلطنت را از دست او می‌گ

متبا قدرت بیشتری حکو
 چند سال بعد، ۶ . می‌کند

انپادشاهان مصر و سوریه پیم

رایصلح امضاء می‌کنند و ب
ادشاهتحکیم این پیمان، دختر پ

ازدواجمصر با پادشاه سوریه 
انمی‌کند. اما عمر این پیم

۱۶۹ / ۱۹۷



ا آنبسیار کوتاه می‌باشد، زیر
ش کُشتهدختر با پدر و همراهان

 بعد یکی از ۷ . می‌شوند
ادشاهخویشاوندان آن دختر، پ

یهمی‌شود و بر ضد پادشاه سور
اوبه جنگ می‌رود و به قلعۀ 
شکستداخل شده او را 

 او بُتها و ظرفهای ۸ . می‌دهد
را باقیمتی طلا و نقرۀ سوریه 

س برایخود به مصر می‌برد. سپ
۹ ود. مدتی صلح برقرار می‌ش

۱۷۰ / ۱۹۷



 بعد پادشاه سوریه به قلمرو
، اما مجبورمصر وارد می‌شود

ودمی‌شود که به کشور خ
ند.عقب‌نشینی ک

 پسران پادشاه سوریه با ۱۰

 جنگ آمادهلشکر بزرگی برای
خلمی‌شوند و مانند سیل، دا

 و بهمملکت پادشاه مصر شده
حملهقلعۀ نظامی دشمن 

 آنگاه پادشاه مصر ۱۱ . می‌برند
اهبا خشم زیاد به جنگ پادش

۱۷۱ / ۱۹۷



رگ اوسوریه می‌رود و لشکر بز
 پادشاه ۱۲ ی‌دهد. را شکست م

روزی مغرورمصر از این پی
منانشده، هزاران نفر از دش

بود می‌کند،خود را نیست و نا
شتهاما قدرت او دوامی نمی‌دا

د.باش

 چند سال بعد، پادشاه ۱۳

گشته،سوریه به کشور خود بر

ازیک لشکر بزرگتر و مجهزتر 

 درقبل را تشکیل می‌دهد تا

۱۷۲ / ۱۹۷



جنگوقت مناسب دوباره به 
 در آن زمان، عدۀ ۱۴ برود. 

یامزیادی بر ضد پادشاه مصر ق
ازمی‌کنند و حتی بعضی 

 با آنهاآشوبگران قوم تو
یا راهمدست می‌شوند تا رؤ

شکستتحقق بخشند، اما همه 

 آنگاه پادشاه ۱۵ . می‌خورند
کم راسوریه می‌آید و شهر مستح

ند.محاصره و تصرف می‌ک
 از جنگلشکر پادشاه مصر

۱۷۳ / ۱۹۷



ریندست می‌کشد و حتی بهت
ومتعساکر آنها نمی‌توانند مقا

 پادشاه سوریه هر‌چه ۱۶ د. نماین
کسیدلش بخواهد می‌کند و 

اوقادر نمی‌باشد که از 
 لشکر او بهجلوگیری نماید.

 وارد شدهکشور زیبای اسرائیل

کند.و آن را ویران می‌

 پادشاه سوریه برای ۱۷

مصر نقشهتصرف تمام کشور 
بامی‌کشد و برای این منظور 

۱۷۴ / ۱۹۷



 وپادشاه مصر پیمان می‌بندد
 بهیکی از دختران خود را

اما نقشه‌اشهمسری او می‌دهد، 
 آنگاه متوجه ۱۸ ود. عملی نمی‌ش

گردد وکشورهای ساحلی می‌
تصرفبسیاری از آنها را 

ایمی‌کند. اما یکی از قوماندانه

هد وبیگانه او را شکست می‌د
نشینیاو با ذلت و خواری عقب‌

 پادشاه سوریه به ۱۹ . می‌کند
ولیوطن خود عزیمت می‌کند، 

۱۷۵ / ۱۹۷



و اثریدر راه شکست می‌خورد 
می‌ماند.از او باقی ن

 پس از او پادشاه دیگری ۲۰

طربه قدرت می‌رسد و به‌خا

روتحفظ شوکت و افزایش ث
ری راسلطنت خود، مأمو
 ومی‌فرستد تا از مردم باج

ه درخراج جمع کند. آن پادشا
شود، امامدت کوتاهی کُشته می‌

ثرنه از خشم مردم یا در ا
گ.«جن

۱۷۶ / ۱۹۷



پیشگویی در مورد پادشاه شریر سوریه

 فرشته به کلام خود ادامه ۲۱

بعدیداده گفت: »پادشاه 

‌باشدسوریه، شخص شریری می
ق پادشاهیو او بدون این که ح

می‌آید ورا داشته باشد، ناگهان 
نتبا حیله و نیرنگ زمام سلط

 او ۲۲ یرد. را به‌دست می‌گ

‌کسیقدرت کاهن‌اعظم و از هر
خالفت کند،دیگر را که با او م

 با عقد ۲۳ ند. درهم می‌شک

۱۷۷ / ۱۹۷



هد وپیمان، مردم را فریب می‌د
بهبا تعداد کمی از یاران خود، 

 او با یک ۲۴ سد. قدرت می‌ر
واردحملۀ ناگهانی 

 وحاصلخیز‌ترین ولایت می‌شود
ازکارهایی می‌کند که هیچ‌یک 

نکرده بودند.اجدادش 

ا بینغنیمت‌های جنگی ر
قسیم می‌کند. بعدپیروان خود ت

جنگیبرای تصرف قلعه‌های 
هایشنقشه می‌کشد، اما نقشه‌

۱۷۸ / ۱۹۷



ملیفقط برای مدت کوتاهی ع
د.می‌شون

 بعد جرأت یافته و لشکر ۲۵

ا مصربزرگی را برای جنگ ب

 باآماده می‌کند. پادشاه مصر هم
یرومند بهلشکر بسیار بزرگ و ن

اثرجنگ او می‌رود، اما در 
۲۶ ورد. دسیسه‌ای شکست می‌خ

 کسانی که از دسترخوان او

اومی‌خورند باعث سقوط 
رشمی‌شوند و بسیاری از عساک

۱۷۹ / ۱۹۷



د.تار و مار شده، به قتل می‌رسن
 بعد، این دو پادشاه، در ۲۷

سهحالی‌که بر ضد یکدیگر دسی
 بر سر یک دسترخوانچیده‌اند،

بهمی‌نشینند و غذا می‌خورند و 
یکهم دروغ می‌گویند، اما هیچ‌

رابه هدف خود نمی‌رسد، زی

ن نرسیدههنوز زمان معین آ
 پس پادشاه سوریه با ۲۸ ت. اس

 عازمغنیمت‌های فراوان دوباره
راهوطن خود می‌شود و در 

۱۸۰ / ۱۹۷



دسبازگشت، ضد پیمان مق
و درمردم اسرائیل عمل نموده 

یادیآنجا باعث خرابی‌های ز
ودمی‌شود و بعد به مملکت خ

گردد.بر‌می‌

 آنگاه در زمان معین، ۲۹

رکشییکبار دیگر به مصر لشک

رشمی‌کند، اما این بار نتیجۀ کا
۳۰ ، مانند گذشته نخواهد بود

 زیرا رومیان از غرب با
ۀ اوکشتی‌های خود به مقابل

۱۸۱ / ۱۹۷



دهمی‌آیند و او وحشتز
شاهعقب‌نشینی می‌کند. پاد

ه خشمسوریه از این شکست ب
کهمی‌آید و با مشورۀ یهودیانی 

د راپیمان مقدس خو
بُردنشکسته‌اند، برای از بین 
 خداپیمان مقدس قوم برگزیدۀ

 عساکر او خانۀ‌خدا ۳۱ . می‌رود
 مانعرا بی‌حرمت می‌سازند. او

وزانهاجرای قربانی‌های ر
رامی‌شود و بُت پلید ویرانگر 

۱۸۲ / ۱۹۷



۳۲ دهد. در خانۀ‌خدا قرار می‌
 پادشاه با حیله و نیرنگ

 پیمانیهودیانی را که ضد
مقدس شرارت ورزیده‌اند،

 می‌سازد، اماطرفدار خود
ند،کسانی که خدا را می‌شناس

ند.مخالف و مانع او می‌شو

 در آن زمان، حکیمان ۳۳

ادن مردمقوم شروع به تعلیم د

بامی‌کنند، اما عده‌یی از آنها 
ند، بعضیشمشیر به قتل می‌رس

۱۸۳ / ۱۹۷



شوند ودر آتش انداخته می‌
اراجبرخی از آنها زندانی و ت

 اما در هنگام رنج ۳۴ . می‌گردند
 اندکیو سختی به پیروان خدا،

عدۀکمک می‌رسد. بعد 
آنهابسیاری با ریاکاری به 
 عده‌یی از ۳۵ . می‌پیوندند

مصیبتحکیمان مورد رنج و 
ین باعثقرار می‌گیرند. اما ا

 ومی‌شود که آنها پاک
تابی‌آلایش گردند. این وضع 

۱۸۴ / ۱۹۷



ست،زمان آخر که وقت معین ا
یابد.ادامه می‌

 پادشاه سوریه هر‌چه دلش ۳۶

‌دهد. او خودبخواهد، انجام می

 خدایان دیگررا برتر و بالاتر از
فرمی‌داند و به خدای خدایان ک
رامی‌گوید و تا زمان مجازاتش ف

 می‌دهد،برسد، به این کار ادامه
 خدا مقررزیرا آنچه را که

۳۷ ‌شود. فرموده است، واقع می
 پادشاه سوریه نه به خدایی که

۱۸۵ / ۱۹۷



کردند،پدرانش او را عبادت می‌
ت ی کهتوجه می‌کند و نه به بُ

اقع او بهمحبوب زنان بود. در و
یراهیچ خدایی توجه نمی‌کند، ز

 از هر خداییاو خود را بالاتر
 یگانه خدایی را ۳۸ . می‌پندارد

ودکه می‌پرستد، آن بُتی خواهد ب

کمکه از قلعه‌های مستح
 کهمحافظت کند. به این بتُی

د، طلاپدرانش او را نمی‌شناختن
انبها وو نقره، سنگهای گر

۱۸۶ / ۱۹۷



ند.هدیه‌های نفیس تقدیم می‌ک
 با توکل به این بُت بیگانه، ۳۹

لهبه قلعه‌های مستحکم حم
اومی‌کند و کسانی را که از 

ت واطاعت کنند به قدر
عنوانحکومت می‌رساند و به 
یمپاداش، زمین را بین آنها تقس

د.می‌کن

 بالاخره، پادشاه مصر به ۴۰

د وجنگ پادشاه سوریه می‌آی
ایپادشاه سوریه هم با گادی‌ه

۱۸۷ / ۱۹۷



‌هایجنگی و سواران و کشتی
 اوزیاد مانند گِردباد به مقابلۀ

ه،می‌شتابد. پادشاه سوری
ادیسیل‌آسا به کشورهای زی

 او همه را ۴۱ رد. حمله می‌ب
 سرزمینتصرف می‌کند و حتی

موردزیبای اسرائیل را هم 

ازتاخت و تاز قرار می‌دهد، اما 
ن وبین این قومها، ادومیا

ن نجاتموآبیان و اکثر عمونیا
 حتی مصر و ۴۲ . می‌یابند

۱۸۸ / ۱۹۷



ر همبسیاری از کشورهای دیگ
انند.از دست او در امان نمی‌م

 او تمام خزانه‌های طلا و ۴۳

یمتی مصر رانقره و اشیای ق

 وتاراج می‌کند. مردم لیبیا
خراجحبشه به او باج و 

 اما از جانب شرق ۴۴ . می‌دهند

وش اوو شمال خبرهایی به گ
 ومی‌رسد و او را مضطرب

شمگینپریشان می‌سازد. پس خ
ه، در سر راهو بر‌افروخته برگشت

۱۸۹ / ۱۹۷



 را نابودخود مردمان زیادی
 بین بحیرۀ مدیترانه ۴۵ . می‌کند

ۀ مقدسو کوهِ زیبایی که خان
ر آن واقع است،خدا د

برپاخیمه‌های شاهانۀ خود را 
اومی‌کند. اما در همانجا اجل 
بهمی‌رسد و بدون این که کسی 

میرد.«او کمک کند، می‌

آخر زمان

)‌۱‌-‌۱٣:۱٢(

پیام در مورد روز قیامت

۱۹۰ / ۱۹۷



 آن فرشته‌ای که لباس ۱

 بود، بهسفید کتانی پوشیده

دامه داده گفت:کلام خود ا
 فرشتۀ»در آن زمان میکائیل،

م تواعظم، برای حمایت قو
تیمی‌آید و چنان دوران سخ
بشرپیش می‌آید که در تاریخ 

سیسابقه نداشته است، اما هر‌ک
نامش در کتاباز قوم تو که 

اشد، نجاتخدا نوشته شده ب
 بسیاری از آنهایی ۲ . می‌یابد

۱۹۱ / ۱۹۷



د.که مُرده‌اند، زنده می‌شون
نی وبعضی برای حیات جاویدا

واییبرخی برای خجالت و رس
 حکیمان مانند آفتاب ۳ بدی. ا

رامی‌درخشند و کسانی که مردم 
تابه راه راست هدایت کرده‌اند، 
ره‌گان درخشانابد همچون ستا

واهند بود.«خ

 بعد به من گفت: »اما تو ۴

را مانندای دانیال، این کلام 
اریک راز در دلت مخفی نگهد

۱۹۲ / ۱۹۷



کن تاو کتاب را مُهر و لاک 
 اززمانۀ آخر فرا‌رسد. بسیاری

 کردمردم بیهوده تلاش خواهند
ُختا بفهمند که چه حوادثی ر

خواهد داد.«

رؤیای دانیال در مورد زمان آخر

 آنگاه من، دانیال، نگاه ۵

م کهکردم و دو نفر دیگر را دید

ا ویکی در این سوی دری
دیگری در آن سوی دریا

۱۹۳ / ۱۹۷



 یکی از آن دو ۶ بود. ایستاده 
تۀ سفید‌پوشنفر، از همان فرش

دهکه بالاتر در کنار دریا ایستا
 طولبود، پرسید: »چقدر

یبمی‌کشد تا این حوادث عج
 فرشته در ۷ « به پایان برسد؟
د راجواب، هر دو دست خو

امبه‌سوی آسمان بلند کرد و به ن
رده،خدای جاویدان سوگند خو

نیمگفت: »این وضع تا سه و 
 وسال دوام می‌کند. وقتی ظلم

۱۹۴ / ۱۹۷



‌شودستمی که بر قوم مقدس می
بهخاتمه یابد، این حوادث هم 

 آنچه را که ۸ « پایان می‌رسد.
هوم آناو گفت شنیدم، اما به مف

ایپی نبُردم. پس پرسیدم: »آق
چهمن، عاقبت این وقایع 
 او جواب ۹ اهد بود؟« خو

برو،داد: »ای دانیال، اکنون 
د تا زمانزیرا آنچه گفتم بای

و لاک شدهآخر ،مخفی و مُهر 
 عدۀ زیادی پاک و ۱۰ د. بمان

۱۹۵ / ۱۹۷



دمطاهر خواهند شد، ولی مر
ید وبدکار چیزی نخواهند فهم

انبه کارهای زشت خود همچن
کیمانادامه خواهند داد. اما ح

رد.همه چیز را درک خواهند ک
 از وقتی‌که قربانی‌های روزانه ۱۱

نگرمنع شود و آن بُت پلید ویرا

گیرد،در خانۀ‌خدا قرار 
وزیک‌هزار و دو صد و نود ر

 خوشا ۱۲ سپری خواهد شد. 
تابه‌حال کسی که صبر می‌کند 

۱۹۶ / ۱۹۷



د واین دورۀ یک‌هزار و سیص
.سی و پنج روز به پایان برسد

 اما ای دانیال، تو در همین ۱۳

آخر عمرتراه راست تا به 

مت،وفادار بمان و در روز قیا
 پاداش خودزنده خواهی شد تا

ت کنی.«را دریاف
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